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       ارگان مركزي        

 

 حزب كمونيست افغانستان

 
  

( 1992)   1371سال        (  جولاي) سرطانماه            دوره دوم                  پنجمشماره      

 

 سكوت را بشكنيد 

 با موضع گيري عليه دولت اسلامي  

   درراه انقلاب به پيش رويد !

 

تولد نا ميمنت   13  71به كابل در هشتم ثور   كه با ورود صبغت الله مجددين  دولت اسلامي افغانستا

احراز چوكي صدارت ازجانب وي خود را اعلام نمود اكنون با ورود عبدالصبور فريد به كابل و

هاي   تمامي جناح  گلبدين  از حزب اسلامي  نمايندگي  اين به   . احزاب اسلامي را شامل مي گردد 

از طريق مسالمت  دشمنان سوگند خورده و    دولت كه  اين  و خلقي ها  ها  پرچمي  بيعت  با  و  آميز 

قاتلين مردم افغانستان قدرت را در كابل و ولايات تصرف نمود در حقيقت يك دولت ائتلافي مدافع  

 . نيمه استعماري مي باشد  –و نماينده نظام نيمه فيودالي  

ن ايدئولوژي پوسيده قرون وسطايي نه  اين دولت بنابر ماهيت طبقاتي خود و تكيه بر ارتجاعي تري 

بلكه    ، نمايد  مي  مبارزه   " م    . ل     . م   " دورانساز  وايدئولوژي  ودهقانان   كارگر  با طبقه  تنها 

، ملي ، دموكراتيك ووطن پرستانه را مهر كمونيستي والهادي زده و در هرنوع تمايلات انقلابي  

اتباع و حفاظت جان ، مال   سركوب آن كوتاهي نخواهد كرد . براي اين دولت هراس از حرمت 

مفتوحه دانستن مناطقي كه در  ، وبا حركت موضع جهاد اسلامي و  وناموس آنها هيچ ارزشي ندارد  

تصرف خود درآورده است ، تاراج توده ها ، توهين ، تحقير و آدم ربايي ها و تجاوز به ناموس  

 خانواده ها را حق شرعي و اسلامي خود مي داند .  

ت نه  تنها حقوق مليت ها و حق خود اراديت آنها را برسميت نمي شناسد ، بلكه طالبين اين  اين دول

به   بخشيدن  تشديد  با  است  كوشيده  نموده  متهم  اسلامي   قوانين  و  اسلام  از  انصراف  به  را  حقوق 

 درگيري ها اين تمايلات را سركوب نمايد . 

رسميت نمي شناسد ، بلكه در راه محصور اين دولت نه تنها چيزي بنام حقوق زن دراجتماع را ب 

سر سختانه تبليغ ومبارزه مي    خانه و تبديل آن به بازيچه هاي در دست مرد   نمودن به چهارديواري

 نمايد  . 

عليه   ها  واخواني  ها  پرچمي   ، ها  خلقي  از  اعم  دولت  دراين  شامل  نيروهاي  وقساوت  دشمني 

ريشه   دموكراتيك  وملي  انقلابي  قرننيروهاي  طريق نيم  از  ها  وپرچمي  ها  خلقي  اگر   . دارد  ه 

واعتصاب   خانواده طلائي  دربار  به  كوشيدند جنبش  جاسوسي  ... مي  و  ها  ، شكني  نمايند  راخفه 

است.   احتياج  انقلابي  بحزبي  كردن  انقلاب  براي 

بدون  ، انقلابي  حزب  يك  انقلابي  بدون  ايكه    حزب 

تئوري ماركسيزم  براساس            لنينيزم –انقلابي 

ماركسيستي    وبه  مائوييزم(  -) انقلابي  –سبك 

باشد،   -لنينيستي) شده  گذاري  پايه   ) مائوئيستي 

نمي توان طبقه كارگر و توده هاي وسيع مردم را 

اش  زنجيري  سگهاي  و  امپرياليزم  بر  غلبه  براي 

 رهبري كرد .

 (  دونمائوتسه ) 
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تمرين آدم  اخواني ها با چاقو كشي در پوهنتون ها و تيزاب پاشي بروي زنان در جاده هاي شهر به  

ملي و ضد دموكراتيك خود را به نمايش    كشي و ارعاب مردم پرداخته ماهيت ضد انقلابي ، ضد 

سال گذشته در كشتار و سربه    14. همين احزاب ارتجاعي اسلامي بودند كه در طي  مي گذاشتند  

نيست كردن روشنفكران انقلابي ، ملي و دموكرات با خلقي ها و پرچمي ها مسابقه نموده از هيچ  

تله انداختن و كشتار هاي دسته  گرفته تا به    نجمله دست و پا بستن ها و به دريا انداختن هاجنايتي م 

جمعي مضايقه نكردند . خلاصه اينها نيز همانند خلقي ها وپرچمي ها دشمنان سوگند خورده توده  

ها ، نيروهاي انقلابي ، ملي ، دموكرات و وطن پرست اند . ازين رو توهم در مقابل اين دولت ،  

ليبرال شام باصطلاح  ها  ، جنبشي  انقلاب اسلامي ودسته  دولت مثل جنبش ملي اسلامي  دراين  ل 

شركاء   و  ببرك  رهبري   نهتحت  وغيره  ملي  نجات  جبهه   ، اسلامي  وحدت  قيمت    حزب  به  تنها 

نابودي متهمين تمام خواهد شد ، بلكه نقش  كمك كننده جدي اي درتداوم سلطه جنايت كارانه اينها  

 . برد ايفا نموده و توده ها را بيشتر در توهم فرو خواهد 

اين را بايد متوجه بود كه با سكوت و تن دادن به خفت در مقابل اين ارتجاع ها را ،  نمي توان  

ترحم آنرا برانگيخته زمينه براي ادامه حيات سياسي و حتي فردي افراد متعهد در تلاش خستگي 

اين موضع   حقانيت   . آورد  بوجود  دشمن  با  آنها  كردن  نرم  وپنجه  ودردست  آنها  را ناپذير  گيري 

تائيد مي    14بدست آمده از برخوردهاي تسليم طلبانه ملي وطبقاتي    منفي  تجارب  نيز  سال گذشته 

نمايد كه ناديده گرفتن آن به معني خودكشي و تداوم همان موضع گيري هاي نادرست گذشته خواهد 

 بود .

اع سهم داشته باشند  بناء از همه آنهاي كه مي خواهند به شكلي از اشكال در مبارزه عليه اين ارتج 

دعوت مي نمائيم كه سكوت نابجا وغير قابل توجيهي را بشكنند و با موضع گيري جرئت مندانه نه  

تنها در افشاي ماهيت ارتجاعي اين دولت سهم شايسته ايفا نمايند ، بلكه زمينه رشد مبارزات همه 

و گسترده را امپرياليست  جانبه  و  نيز مساعد گردانده  دولت  اين  و  عليه  ها ومرتجعين منطقه عرب 

سگان زنجيري شان نشان دهند كه خون هاي ريخته شده مبارزين پاك باز به رايگان نريخته است .  

نيروهاي انقلابي براي انتقام خون شهداء عزيز شان و رهايي توده ها از چنگال اين مرتجعين با 

شان هاي  بينش  ونادرست  انحرافي  هاي  جنگ  تا   ترد  تازند  مي  پيش  هاي  باشد    به  خواني  رجز 

مرتجعين را به ياس تبديل نموده زمين را در زير پاي آنها به شعله هاي فروزاني كه آنها را به كام 

 خود فروخواهد برد مبدل نمايد . 

 بيائيد با شكستاندن سكوت همه باهم درفش رزم انقلاب را بر فرازيم ! 

 ي !  پيروزي ازآن انقلابيون است و فرجام سكوت تسليم طلب

 

 ايااولي الابصار !فاعتبرو

 شخصيت مناسب براي صدارت

 

" يكي از جبهات عمده آنها در پروان كاپيسا، جبهه كوهستان است . مسئولين اين جبهه بر خلاف 

پيشنهادي رژيم مزدور را رد  و مجاهدين كشور كه مصالحه ملي  فيصله رهبران محترم جهادي 

امضا  با  و  نشينند  مي  رژيم  با   ، ،  كردند  ملي  مصالحه  باصطلاح  مشي  به  مطابق  پروتوكول  ي 

ولايت كاپيسا و شعبات مربوط به آنها را با نساجي گلبهار از رژيم تسليم مي گيرند و مطابق به  

به   مشترك  اداره  وتشكيل  محلي  خودمختاري  بادادن  را  مجاهدين  خواهد  مي  كه  رژيم  خواست 

آور مي  بوجود  را  اداره مشتركي  بكشاند  فرهنگي حزب موضع سازش  مسئول  را  پروتوكول   . د 

 اسلامي بنام حاتم امضاء مي نمايد .  
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غلام غوث كه عضو رابط درين زمينه بود به حيث والي كاپيسا و توافق هردو جانب تعيين مي 

گردد و در ساحه نساجي با تمام ارگان هاي خود با يك پايه مخابره به دور منزل كه مستقيما با كابل  

 ر مي كند . در تماس است كا

ميل سلاح خفيف ) به ( مسئول اين جبهه و    300مطابق اين پروتوكول دولت پس از تحويل دهي  

بنام معاش  تعيين تورن حبيب به حيث قوماندان امنيه كاپيسا و نساجي ودادن مبلغي بطور ماهانه 

ز ولايت از نساجي كه مرك  1367جدي    11محافظين و كارگران نساجي ،  قواي خود را به تاريخ  

 كاپيسا است بيرون كشيد . 

به   چاريكار  سرك  طريق  از  افغاني  ميليون  چهل  مبلغ  با  امدادي  مواد  حامل  موتر  ايام  همين  در 

بين مسئول جبهه و   برخورد مسلحانه  امدادي  مواد  و  پول  تقسيم  مسئولين جبهه مي رسد و روي 

 معاون او مولانا صادق صورت ميگيرد . 

مجاهدين زمانيكه   ، ها    بلي  اين  جبهه  بزرگترين   ، رسيدند  مي  شهادت  به  گروه  گروه  آباد  جلال 

 مصروف چنين زد وبند ها بوده است .  

منت از جزوه  فوق كه  نظار و  جملات  "  شوراي  بنام    "  ... نظار  " كميته فرهنگي شوراي  شره 

عبد    " استاد     " جهادي  هاي  فعاليت   ، شده  نقل   " آباد  جلال  قوجنگ   " فريد   " ماندان  الصبور 

بر   مبتني  سياست  از  كه  را  اسلامي  دولت  كنوني  و صدراعظم  حكمتيار  اسلامي  حزب  معروف 

 د ، برمي شمارد . صداقت و راست كاري دم مي زن

موقعي كه جنگ جلال آباد به شكست انجاميد ، دست اندركاران  درجه اول آن بويژه حزب اسلامي  

ريق بازگذاشتن راه سالنگ را يكي از دلايل  حكمتيار ، عدم همكاري شوراي نظار با جنگ از ط 

آباد براي مسدود  نبود كه شوراي نظار در جريان جنگ جلال  عمده شكست اعلام كردند . شكي 

د وازين طريق عملا حكومت نجيب را ياري  نمودن راه سالنگ هيچگونه اقدام جدي اي بعمل نياور

اي بود كه قبلا " شير پنجشير " " خرس  رساند . اين كار ادامه منطقي آتش بس و پروتوكول بازي  

. اما عليرغم اين كار ، عوامل اصلي شكست جنگ جلال آباد در هاي روسي " بعمل آورده بود  

 جاهاي ديگري ريشه داشتند .  

سال   در  حكمتيار  اسلامي  حزب  تبليغات  جواب  به  نظار  شوراي   ، حال  هر  جزوه               1368به 

نظار   آ" شوراي  و  و جنگ جلال  داد  انتشار  ا  " ر  افشاگري باد  به  آن حزب  در مورد  باالمقابل 

 پرداخت .  

" استاد " عبدالصبور " فريد " در طول مدت سه سالي كه پس از خروج قواي شوروي ازكشور ،  

كاپيسا با حكومت كابل در ائتلاف قرا رداشت و منطقه را مشتركا نجيب بر سر قدرت بود ، در  

ونيروهاي شان از شهر كابل رانده   به شكست انجاميد  رفيع –ائتلاف گلبدين  اداره مي كردند . وقتي

شدند ،  جناب حكمتيار مشعشعانه چهره عوض كرد و ماسك مخالفت با شركت خلقي ها وپرچمي  

ها درحكومت اسلامي را به رخ كشيد و رياكارانه كوشيد خود را قهرمان مخالفت با ابقاي " بقاياي  

اصب  حكومتي جا بزند . اما ازآنجائيكه فاجعه هشت ثور به وقوع نپيوست  رژيم گذشته " در من

مجاهدين   مختلف  هاي  دسته  با  گذشته  رژيم  مختلف  ي  ها  دسته  باخت  و  ساخت  طريق  از  مگر 

چاره اي نداشت مگر رفيع خود بخشي از اين پروسه بود ، حكمتيار     -  اسلامي كه ائتلاف گلبدين  

عاي تني و وطنجار و رفيع وارد شود . حزب اسلامي معرفي " فريد اينكه بازهم ازهمان سوراخ د 

اين صورت   به  گويا مي خواهد  كه  داد  نمايش  را طوري  اشغال منصب صدارت  براي  تاجيك   "

عملا نشان دهد كه حزب پشتون ها نيست . اما واقعيت اينست كه حكمتيار پس از شكست در كابل 

از " استاد" عبدالصبور " فريد " كه سه سال    تر جهت اشغال منصب صدارت شخصيتي مناسب  

وي مي تجربه حكومت مشترك  را خلقي ها و پرچمي ها را از سرگذرانده ، در اختيار نداشت .  

بر قواي   يكجا كار كند وبا تكيه  با جنرال مؤمن وجنرال آصف دلاور  بيايد ،  با مليشه كنار  تواند 
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اردوي رژيم   دولت اسلامي كه همان  اردوي  ، منظم  اند  نظار  نيروهاي شوراي  به علاوه  گذشته 

دسته هاي مختلف مجاهدين را بسوي قشله هاي عسكري سوق دهد ودرصورت تخلف خلع سلاح  

  . گردد  مساعد  كابل  شهر  به  اسلامي  عمومي حزب  امير  ورود  براي  زمينه  تا  سازد  خوب شان 

:  تازمانيكه امنيت در ش هر كابل تامين نشده و گروه جناب " امير صاحب "  قبلا فرموده بودند 

 هاي مسلح از شهر خارج نشده اند وي داخل شهر كابل نخواهد شد ! ؟  

 

 چه كساني قابل اخراج اند ؟ 

 دلاور يا مجاهدين ؟ جنرال 

 

خبر پر سروصداي جلسه  بزرگ " شوراي قوماندان هاي  جهادي " برياست " مولوي حقاني "  

ثور را همه شنيدند . درين جلسه در حدود    8از فاجعه  در چهلستون  در همان روز هاي اول بعد  

قوماندان هاي جبهات مختلف   از  نفر  از درخواست    دوصد  يكي  بودند و  مجاهدين شركت كرده  

هاي آنها تصفيه  پرچمي ها  وخلقي ها و عناصر غير اسلامي از نهاد ها ي دولتي  منجمله ارتش  

ز مناصب دولتي  چه مناصب ملكي وچه مناصب  بود .  خوب حق داشتند ، چون  تعداد زيادي ا

بتعداد زيادي   نظامي همچنان در دست خلقي ها و پرچمي ها  قرا ردارد وقوماندان هاي جهادي 

 اضافه بست هستند ! ؟  

تاآخرين  روزهاي   -به تعقيب اين جلسه  ، جنرال آصف دلاور لوي درستيز دولت اسلامي    كه 

ظاهرا    –مقتدر آن رژيم  ومهره مهمي براي حزب وطن بود  يكي از  جنرالان    عمر رژيم نجيب  

. اما كناره گيري لوي درستيز " صاحب " همان  مي نمايد  براي مدت چند روز از كار كناره گيري  

وسايل  حتي  كه  جاي  تاآن   ، همان  الله  سبيل  في  مجاهدين  توسط  درستيزوال  لوي  چوروچپاول 

مي شود . وقتي لوي درستيزچند روز بعد دوباره   كمپيوتري تخريب وپارچه گرديده وبيرون برده

تقريبا   نيز  با قيمانده ها  بيند كه بسياري از تجهيزات مفقود گرديده و  برسر كار بر مي گردد مي 

ودادوبيداد لوي درستيز" صاحب " ازاين بابت سودي نمي همگي از كار افتاده اند . اوقات تلخي  

 داغان شده كارش را مجددا شروع مي نمايد . بخشد و وي ناچار درهمان لوي درستيز وال

اما از جانب ديگر " شوراي قوماندان هاي جهادي " حتي براي يكبار ديگر هم بصورت جدي در 

خواستش را براي تصفيه خلقي ها پرچمي ها تكرار نمي نمايد . لابد قوماندان هاي جهادي از نمونه 

خ هاي دولت و نظام حاكم بدون وجود كساني  لوي درستيز وال درس گرفته اند و دانستند كه چر

 مثل جنرال آصف دلاور نمي گردد وجود آنها مورد نياز است .  

حدود گذشته تجاوز معكوس نموده وفعلا جنرال آصف دلاور رهبري عمليات براي  حال حرفها از

ساده  مجاهدين  وقتي   . است  گرفته  برعهده  را  مجاهدين  مختلف  هاي  گروپ  از  كابل  شهر   تخليه 

وقوماندان هاي خورد و متوسط جهادي كه چيزي بدست شان نيفتاده است مي بينند كه هما ن آصف  

دلاور و رفقايش ديروز بنام رژيم نجيب آنها را به شهر راه نمي دادند وامروز بنام دولت اسلامي 

از شهر بيرون شان مي كنند عصباني مي شوند وبعضا دست به مقاومت مسلحانه مي زنند . اما 

دارند كه توسط جنرال آصف دلاور ، جنرال مؤمن ورفقاي شان   آنچنان اصرار  رهبران جهادي 

جهاد  سال  چهارده  از  بعد  كه  خيري  عاقبت  اينست   . نمايند  بيرون  شهر  از  را  اينها  مخواه  خواه 

 نصيب مجاهدين في سبيل الله گرديده است تا روشن شود كه چه كساني قابل اخراج اند .
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 يد مسئول امنيت باشد ؟چه كسي با

 خداداد بيخدا  يا ابوذر با خدا ؟

 

بود   بيخدا " فعلا قوماندان نظامي رژيم در شهر غزني  به "  ، در حاليكه  جنرال خداداد معروف 

بعدا حزب وحدت   و  قوماندان ولايتي سازمان نصر  به عنوان  ابوذر"   " به  شيخ سليمان معروف 

ي و لابد سياسي در مقابل خداداد " بيخدا " و رفقايش قرار يكي از چهره هاي بود كه از لحاظ نظام

كشتمند و نبي زاده وديگران  ثور ، خداداد " بيخدا " يك جا با    8داشت . تقريبا يكسال قبل از فاجعه  

بطرف حزب وحدت نزديك شدند يا بعبارت ديگر حزب وحدت به طرف آنها نزديك شد . پس از  

لعلي مزاري رئيس حزب وحدت يكه وتنها وارد شهر كابل شد،   ثور موقعي كه عبدا  8وقوع فاجعه  

حزب   براي  نيرومندي  نظامي  قواي  و  تشكيلات  و  گرفتند  را  وي  اطراف  رفقايش  و   " بيخدا   "

 وحدت در شهر كابل ايجاد كردند .  

وقتيكه در پهلوي دوچوكي ديگر وزارت ، چوكي وزارت امنيت نيز بنا به توافق رسمي شوراي  

و حض حكيمي عضو  جهادي  شيخ   ، گرفت  تعلق  وحدت  به حزب   ، شورا  آن  رئيس  مجددي  رت 

شوراي رهبري حزب وحدت و مسئول ولايتي آن حزب در ولايت غزني ، "  ابوذر " را براي  

اشغال چوكي وزارت امنيت معرفي نمود ، درحاليكه عبدالعلي مزاري خداداد " بيخدا " را در نظر 

بي   " خداداد  كه  ازآنجاي   . حزب  داشت  رهبري  شوراي  در   " ابوذر   " به  نسبت   " وحدت خدا 

 طرفداران بيشتري بدست آورد، به شوراي جهادي بعنوان وزير امنيت معرفي گرديد .  

باخدايش )   به حريف  ابوذر درحاليكه ولسوالي جاغوري را  باخته است و  حال ،   ) وثيق نهضتي 

ترتيب   اين  وبه  خدايش  بي  حريف  به  را  امنيت  وزارت  ،  چوكي  دوانده  شيطانش  و  زده  خدايش 

تحت   اردوي  دريافت منصب جنرالي در  اميد  به  دارد  قرار  باميان  به  تبعيد  در معرض  درحاليكه 

رهبري جنرال آصف دلاور بسر مي برد . حال چه چوكي " بيخدا " از طرف رهبري جديد دولت  

بخوبي دريافته است كه در . او    اسلامي براي وي داده شود ويا نشود براي ابوذر فرقي نمي نمايد  

حزب وحدت اسلامي بيخداياني چون خداداد نسبت به با خداياني چون خود وي قوي تر ونيرومند 

تر اند . وقتي بعد از سالها جهاد في سبيل الله درك سياسي تا اين حد " بالا " رود تازه به ميدان 

 قدم گذاشته شده است .  سياست بصورت " جدي "  

از ولايت غزني بيرون رفت ، تاسيسات و بند سرده با تمامي تجهيزات وروي  موقعي كه قواي ش

آن همراه با سلاح هاي ثقيله موجود در ساحه بشمول تعداد زيادي تانك ، طبق پروتوكول رسمي 

ميان مقامات دولتي شهر غزني و " قاري بابا " آمر ولايتي حركت انقلاب اسلامي ، بجانب قاري  

داده شد   بابا " حتي در جلسات صاحب تحويل  . " قاري  برقرار گرديد  وآتش بس ميان دوطرف 

 قومي منعقده در پاكستان علنا از " مصالحه ملي " دفاع مي نمود . 

ثور ، مقامات دولتي رژيم گذشته در شهر    8ثور وآغاز فاجعه    7پس از پايان يافتن دوره فاجعه  

سب ترين چهره " قاري بابا" است زيرا كه  غزني با اعلام اينكه براي اشغال منصب ولايت ، منا

درگذشته هيچ چيزي را تخريب نكرده وقادر است امنيت شهر را تامين نمايد ، وي را براي اشغال  

 مسئوليت ولايت دعوت كردند . 

اينك مدت تقريبا سه ماه است كه  " قاري بابا " والي ولايت غزني است . در شهر هيچ مؤسسه اي 

دست نخورده و با همان حالت سابقه    –چه نظامي و چه غير نظامي    –شته  از مؤسسات رژيم گذ 

تامين  امنيت شهر را  به همراهي مجاهدين  وامنيتي رژيم گذشته  نظامي  قواي   . اند  وفعال  پابرجا 

را محافظت    –بويژه خلقي ها وپرچمي ها ودولتي هاي رژيم گذشته    –ه ومال وجان اهالي  نمود  

بود ، اما افراد وتشكيلات مربوط به آن  " واد "  در رسميات منحل گرديده  مي نمايند . گرچه اداره  

است   خوبي  مسلمان    " بابا  قاري   "  . دارند   قرار  شهر  اسلامي  حكومت  خدمت  در  عملا  اداره 
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مقا امنيت  تامين  يعني  امنيت  تامين  براي  البته   . است  نرسانده  وآزاري  اذيت  هيچك  به  م  وتاحال 

ن  كه  بود  رانده ولايت  ضروري  بيرون  از شهر غزني  گلبدين  اسلامي  به حزب  مربوط  يروهاي 

شوند  وقاري صاحب اين كار را بخوبي و خوشي وبه فوريت انجام داده است . اجراي اين كار  

 .  شايد شرطي براي سپردن ولايت به قاري صاحب بوده باشد 

 

 دركشتزار هاي كوكنار 

 

ر ولايت هلمند ، در اثر فشار سركوب نيروهاي  درسالهاي قبل نيروهاي حزب اسلامي حكمتيار د 

قدرتمند نسيم آخوند زاده به دولت تسليم شده بودندو كشتزار هاي وسيع كوكنار دراين ولايت تقريبا  

ثور ورق برگشت و    8دربست در اختيار حركت انقلاب اسلامي قرار داشت . اما پس از فاجعه  

گرش و  گاه  درلشكر  مستقر  دولتي  نيروهاي  به  تمامي  تر  روشن  بعبارت  يا  اسلامي  حزب  به  ك 

قواي  اسلامي  حزب  نتيجه  در   . شدند  تسليم   ، قبلي  دولت  به  اسلامي  حزب  شده  تسليم  نيروهاي 

برادر نسيم آخوند زاده بخاطر  نيرومندي در ولايت هلمند به هم زد . موقعي كه رسول آخوند زاده  

مق با  داد  سوق  را  قوايش  وگرشك  لشكرگاه  شهرهاي  اين  اشغال  مستقردردرون  نيروهاي  اومت 

براي مدتي ادامه يافت ، تا اينكه قواي رسول آخوند  شهرها مواجه گرديد . كار محاصره اين دوشهر 

توسط   زاده  زاده  آخوند  رسول   . شدند  بمباران  شديدا  شيندند  هوايي  ميدان  در  مستقر  به  طيارات 

پيلوت هاي خلقي وپرچمي   كهي ناچار از اطراف لشكرگاه و گرشك عقب نشيني نمود . ضرب شست

آنچنان مهلك بود كه  تسليم شده به حزب اسلامي ميدان هوايي شيندند ورسول آخوند زاده نشان دادند  

نيروهاي مشترك دولتي سابق و حزب اسلامي را قادرساخت بلافاصله از حالت دفاعي به حالت  

يك از  پس   . نمايند  حمله  وسنگين  كجكي  وبالاي  نموده  گذر  درماه   تهاجمي  شديد  جنگهاي  سلسله 

زاده  آخوند  نيروهاي رسول  بلكه  درآمدند  مهاجم  قواي  به تصرف  و كجكي  تنها سنگين  نه  جوزا 

وغارت  به چور وچپاول  و سنگين  در كجكي  مهاجم  قواي  ازآنكه  پس  فقط   . پاشيدند  ازهم  تقريبا 

زاده جمع شدند وي به دور رسول آخوند    گري هاي بي حد دست زدند و اهالي محل از ترس مجددا

بغراني كه مربوط به جمعيت اسلامي است مجددا سنگين و  قادر گرديد به كمك رئيس عبدالواحد  

 كجكي را تصرف نموده و قواي مهاجم را بطرف جنوب عقب براند . 

بهرحال فعلا مركز ولايت هلمند شهر گرشك و مناطق بسياري از كشت زار هاي كوكنار آنجا در 

اسلامي مورد    تصرف حزب  لشكرگاه  در شهر  پشتون  غير  اهالي  كه  گفته مي شود   . دارد  قرار 

 تاراج و چور وچپاول قرار گرفته وتعدادي از آنها از شهر فرار نموده اند .  

زير   ايكه  دولتي سابقه  قواي  بركت  به  اسلامي  و حزب  دارد  ادامه  هلمند  ولايت  در  ترياك  جنگ 

بهترسرقومانده    قومانده بعبارت  ويا  جنگ  دارد  دراين  نيرومندي  موضع  و  موقف  از   ، دارد 

 برخوردار است . 

 

 امنيت تامين استالحمد لله  درچغچران 

 

كمربند   و  غور  ولايت  چغچران  شهر  در  نجيب  مزدور  قواي رژيم  يك  آن  اطراف  امنيتي  هاي 

ثور حكومت    8چهارده هزار نفري مركب از قواي اردو و مليشه در اختيار داشت . پس از فاجعه  

مجاهدين در آن شهر بر قرار گرديد ، اما هيچ گونه بي امنيتي بوجود نيامد و حوادثي از قبيل چور  

 حال ، اصل قضيه از چه قرار است ؟ وچپاول رخ نداد . 

ثور با مقامات    8اكثريت قريب باتفاق جبهات مجاهدين در ولايت غور طي چند سال قبل از فاجعه  

مختلف در سطوح  امضاي  دولتي شهر چغچران  تا  آشكار  تسليمي  از  كه  بودند  توافق رسيده  به  ي  
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از  بزرگي  قواي  داراي  همين جهت شهر چغچران  به   . دربر مي گرفت  را  بس  آتش  پروتوكول 

 گروپ هاي مليشه يا مجاهدين تسليم شده به دولت بود . 

ايند به  ثور مقامات دولتي شهر چغچران حاضر مي شوند قدرت را به مجاهدين تسليم نم  8پس از  

بروز بي امنيتي و چور وچپاول و شرط اينكه مجاهدين از وارد شدن به شهر خودداري نمايند تا  از

قتل و كشتار جلوگيري بعمل آيد توافق بعمل مي آيد كه هر يك از قوماندان ها ي مجاهدين صرفا  

ه به حال خود  پنج نفر مجاهد با خود به شهر چغچران بياورد .  به اين ترتيب قواي اردو و مليش

و كمر بند ها ي امنيتي شهر هيچگونه آسيبي نديدند .  قدرتي كه فعلا در شهر چغچران  باقي ماند  

وجود دارد تركيبي است از دولتي هاي سابق و قوماندان هاي بي سپاه ولشكر مجاهدين . اين قدرت 

بيرون از شهر باقي  برپايه  نيروهاي نظامي دولتي سابقه استوار و بر قرار است و مجاهدين در  

 مانده اند . 

از يك راديوي   با خبرنگاري  قبل در مصاحبه  اندركارشهر چغچران چندي  از مقامات دست  يكي 

خ  با  حكومت خارجي  و  است  برقرار  امنيت  لله  الحمد  چغچران  شهر  در    : كه  گفت  وقتي  وش 

 اسلامي كنترل امور را بخوبي در دست دارد .  

 

 فر فقر همسايه  در به ديوار ك 

 فقر همسايه در به ديوار كافر 

 

تنگ   به  با خلقي ها وپرچمي ها   دلي از مشاهده زدوبند هاي رهبران جهادي  فقير وساده  مجاهد 

آمده و صد دل نه يك دل در حضور يكي از قوماندان هاي جهادي نسبتا معروف ، رهبران را به نا  

قوماندان   طرف  از  كه  جوابي  اما    . نمايد  مي  متهم  ازمنصب  مسلماني  ماشاءالله   كه  صاحب 

 روحانيت نيز برخوردار بوده ، مي شنود بهت زده اش مي كند . 

وبرايش توضيح مي دهد : در عالم بي خبري  قوماندان صاحب مجاهد را مورد خطاب قرا ر داده  

مسئله  اصل   . نمائي  متهم  نامسلماني  به  را  جهادي  محترم  رهبران  نبايد  ديني  مسايل  از  وجهل 

گاهي جهاد مسلحانه را ضروري مي  برقراري   اگر  امر  اين  و  واستقرار حكومت اسلامي است  

سازد گاهي هم بايد از طريق سياست پيش رفت .  ابوسفيان دشمن خوني اسلام بود و زنش هنده كه  

به فحشاء و بد اخلاقي نيز شهرت داشت در جنگ احد جگر حمزه سيد الشهداء را با دندان جويده و 

به همين سبب به هنده جگر خوار معروف شده بود . اما موقعي كه بعد از فتح مكه خورده بود و  

ابوسفيان با پا درمياني عباس عموي پيامبر از طريق سازش و تسليم پيش مي آيد ، خانه اش يعني  

خانه هنده جگر خوار همانند خانه كعبه  " دارالامن " اعلام مي گردد كه هر كسي در آن داخل شد  

امان   وقت در  آن  سفيان  ابو  كه  نيست  روشن  درستي  به  تاريخي  لحاظ  از  حاليكه  در  آنهم   ، ماند 

كه بعد از واضحا كلمه خوانده و وحدانيت خدا و رسالت پيامبر را تائيد كرده باشد . در جنگ حنين  

يك    ، فتح  از  بعد  بزرگوار  پيامبر   ، آيد  مي  پيش  مكه  به  فتح  را  غنيمتي  شتران   از  بزرگ  گله 

ان مي بخشد . بعضي از مسلمانان ساده دل و فقير مثل تو درين مورد شكوه مي نمايند ، اما  ابوسفي

رسالت مآب دان ها توضيح مي دهند كه : شما اهل ايمانيد وابوسفيان  وامثال شان اهل مال دنيا . 

امثال  اهل ايمان را نشايد كه به مال دنيا دل خوش دارد ودر آن طمع نمايند . بگذاريد ابوسفيان و

صفه اهل ايمان بودند واز مال دنيا هيچ نداشتند ، معهذا    شان به مال دنيا دل خوش باشند . اصحاب  

آنها جهاد   چشم طمع به گله شتران نمي بستند .   نمايند و مثل  آنها فكر  مسلمانان را شايد كه مثل 

ياسي استفاده نمايند كنند. اما رهبران براي برقراري واستقرار حكومت اسلامي بايد از راه هاي س

 و نبايد در عالم بي اطلاعي از مسايل ديني و تاريخي اسلام آنها را مورد ملامت قرار داد .  
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حكايت كننده اين داستان مي گفت كه حالا عقيده آن مجاهد خراب شده ، شيطان در پوستش درآمده 

 و كفر گويي مي كند . 

 قير نيز همسايه در به ديوار كافر است .  خوب ، وقتي فقر همسايه دربديوار كفر باشد ، ف

 

 ادامه جنگ هاي ارتجاعي
 

سه ماه از آنروزي مي گذرد كه فاجعه اي پايان يافت ، اما فاجعه ديگري بجاي آن  اينك مدت تقريبا  

ثور  . اين فاجعه جديد را "انقلاب اسلامي "  نام نهاده اند .   7ثور بجاي فاجعه    8نشست ، فاجعه  

انقلاب اسلامي "  سلسله جنگ ها ميان جناح هاي مختلف  مدافع اين " انقلاب " را    اما پيروزي "

حا ل ميان مرتجعين  رخ داده   پايان نداده است . جنگ هاي كه  از همان روز هاي اول  ماه ثور تا 

و   مهاجرت  از  وسيلي  بيشمار  هاي  وخانه خرابي  وچپاول   ،  چور  كشته وزخمي  هزاران   ، اند 

جنگ زده  را به ارمغان آورده اند .  نحوست اين جنگ هاي ارتجاعي عمدتا اهالي    آوارگي هاي

كابل را  گرفتار ساخته است ، گرچه  دامنه عمومي آن بسيار گسترده تر است  . تضاد هاي عميق  

ونفاق مزمني  كه ميان نيروهاي مختلف  مدافع " انقلاب اسلامي "  وجود دارند ، تضمين محكمي   

 ف اين  جنگ ها باقي نمي گذارند  ولذا اين احتمال جدا وجود دارد كه همچنان ادامه يابند. براي توق

تاكيد نمود ، درغير اين صورت  بايد ماهيت ارتجاعي اين جنگها را به روشني دريافت  و برآن 

انگيزه هاي ملي ، دموكراتيك   با  نوكر بي مزد   حتي  به جنگجوي بي جهت و  توان  ومترقي مي 

 ارتجاعي گوناگون مبدل شد .   نيروهاي

انقلابي وياارتجاعي  هرجنگي از طريق  اند ؟ ماهيت  داراي ماهيت ارتجاعي  اين جنگ ها  چرا 

شناسائي ماهيت اهداف آن وماهيت نيروهاي  درگير درآن قابل تشخيص است . ازين جهت براي 

وماهيت نيروهاي  پاسخگوئي به سوال ، ضروري است  به كنه اهداف جنگ  هاي سه ماه گذشته  

 درگير درآنها توجه نمائيم :  

 

 جنگهاي مليشه هاي شمال وحزب اسلامي :  – 1

 

جنگهاي خونيني كه ميان مليشي هاي شمال ونيروهاي حزب اسلامي گلبدين از همان روزهاي اول  

يافت ،  ادامه  به وقفه ها  به كابل  داخل شدن عبدالصبور " فريد "  ثور آغاز گرديد وتا زمان    ماه 

دنبال مي نمودند كه در دولت ارتجاعي حاكم از دوجناح ارتجاعي مؤتلف   دراساس اين هدف را 

خلقي ها ، كدام يكي قدرت درجه اول باشد .اين    –پرچمي ها و جناح گلبدين    –يعني جناح مسعود  

جنگ ها حتي به منظور كنار زدن كامل يكي از اين جناح ها توسط ديگري از قدرت پيش برده  

از خود    نمي شد  " را  آمد و حضرت " مجددي  كنار  گلبدين  با  آساني  به  بسيار  ، چنانچه مسعود 

خلقي ها به اين امر تن در آزرده ساخت . به همين جهت سرانجام جناح  مغلوب يعني جناح گلبدين  

داد كه مطابق به فيصله  كنفرانس پشاور قدرت درجه دوم در دولت باشد . اين جناح حتي نمايندگي  

يعني بخش مؤتلفه مجاهدين  خود   به بخش ديگري از حزب اسلامي  دولت  پرچمي هاي    –را در 

 مربوط به عبدالصبور " فريد " سپرد .  

ايدئولوژيك    عمومي  كه    -چوكات  دهد  مي  تشكيل  افراطي  اخوانيگري   را  گلبدين  جناح  سياسي 

گرايشات مبتني درجهت   مضمون طبقاتي آنرا حمايت قاطع از مناسبات نيمه فيودالي حاكم توآم با

كمپرادور سرمايه  شده  كنترل  .    يرشد  سازد  ايدئولوژيك  مي  عمومي  جناح    –چوكات  سياسي 

مسعود را اخوانيگري كم وبيش معتدل تشكيل مي دهد كه كدام فرق اساسي واصولي اي با چوكات  

حاكم حمايت و  سياسي جناح ديگر ندارد .  اين جناح نيز از مناسبات نيمه فيودالي    –ايدئولوژيك  
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دو   اين   . است  طالب  ديگر  جناح  از  بيشتر  را  كمپرادوري  سرمايه  رشد  اما   ، نمايد  مي  پاسباني 

و " فريد "  بوضوح نمايان اند ، كدام فرق اساسي   "    رباني  مضمون طبقاتي كه در برنامه هاي "  

 و جدي اي با هم ندارند . 

شوونيزم سلطه  بخاطر  ها  خلقي  گلبدين  و  جناح  سلطه  پشتون  مجدد  استقرار  شود  گفته  بهتر  يا 

اما جناح مسعود   اين خواست جناح    –شوونيزم پشتون مي جنگد .  با  پرچمي ها عليرغم مخالفت 

مقابل ، به هيچ وجهي درراه تامين حق تعيين سرنوشت مليت هاي مختلف كشور گام بر نمي دارد .  

ل در حاكميت تثبيت گردد ، حد اكثر اين جناح چنانچه در نهايت بتواند به عنوان قدرت درجه او

بر  حاكم  مرتجعين  پسنديده  خواست  كه  نشاند  خواهد  پشتون  شوونيزم  بجاي  را  تاجيك  شوونيزم 

تاجيكستان وايران نيز مي باشد . اين خواست ارتجاعي در برنامه مطرح شده توسط " رباني " به  

جناح ديگر از مدت ها به اين طرف خوبي قابل ديد است . گرچه دارودسته مسعود بخاطر مقابله با  

بصورت بسيار ماهرانه وزير كانه اي ازتمايلات ضد شوونيستي مليت هاي تاجيك ، هزاره ، ازبك  

از   دفاع  دروغين  ماهيت  شدن  افشاء  با  گذشته  ماه  سه  در طي  اما   ، است  نموده  استفاده  وتركمن 

چوب دست اخوانيگري خود حقوق مليت هاي تحت ستم مضمون ارتجاعي ناسيوناليزم كمرنگ و  

 را بخوبي نشان داده است .  

مرد   شوونيزم  اعمال  سياست  همان  زنان  يعني  جامعه  نفوس  نصف  قبال  در  هردوجناح  سياست 

 سالار و بردگي خانگي است و ازين بابت حتي تفاوت كوچكي نيز ميان شان مشاهده نمي شود .  

ر و به داشتن نقشه هاي مهم در پيروزي    خلاصه هر دوجناح مدافع نظام ارتجاعي حاكم ، مفتخوا

 " انقلاب اسلامي " و شامل در دولت ارتجاعي موجود ومتحد و حفاظت ونگهباني ازاين دولت اند.

تعبيري  " جنبش ملي اسلامي "   به  يا  اداره   اما مليشي هاي شمال  نيرومندي تحت  كه بصورت 

، تطبيق كننده همان نقشه هاي سابقه   وكنترل پرچمي هاي  چون ببرك كارمل وديگران قراردارد 

سوسيال   . ميباشد   ، كابل  در  شوروي  مزدور  دولت  شكست  صورت  در  شريف  مزار  به  انتقال 

امپرياليستهاي شوروي ورژيم مزدور كابل مليشه هاي قدرتمند شمال را  عمدتا بدين خاطر بوجود  

يك داراي  شريف  مزار  به  وانتقال  كابل  در  شكست  درصورت  كه  نيرومند    آوردند  نظامي  قوت 

ملي  جنبش   "  ، شوروي  امپرياليزم  سوسيال  موجوديت  عدم  درشرايط  اكنون  هم   . باشد  محلي 

اسلامي " با حمايت وپشتيباني رويزيونيست ها چهره بدل كرده در آنطرف درياي آمو ، بصورت 

ائتلافي با  چتر حمايتي نيرومندي براي خلقي ها وپرچمي ودولتي هاي سابق كه در ساير جناح هاي  

 مجاهدين شامل نمي باشند ، در آمده است .  

از  استفاده  ازطريق  اهالي  بسيج  براي  اي  حربه  تنها  نه  شمال  سمت  براي  خودمختاري  خواست 

تا ارتجاعي " جنبش  احساسات ناسيوناليستي آنها و استخدام شان در جهت پشتيباني از اهداف نهاي

امن دارودسته ببرك كارمل نيز مي   ماوايهوم حفاظت از  قويا به مف  ملي افغانستان " است ، بلكه  

 باشد . 

امپرياليستي  سوسيال  و  تجاوزكارانه  اهداف  خدمت  در  بود  نيروي  گذشته  در  شمال  هاي  مليشي 

شوروي در كشور كه دوشادوش قواي اشغالگر مي جنگيد . پس از خروج قواي شوروي اين نيرو  

تنها درگذشته  نقش مهمي در حفظ قدرت دولت مزدور نجيب   نه  . مليشي هاي دوستم  نمود  بازي 

ثور   8جنايات بيشماري مرتكب شده اند ، بلكه به مثابه يكي از فاكتورهاي مهم شكل دهي فاجعه  

اماتيك به انجام رساندند وفعلا يكي از قوت هاي اصلي  نقش ارتجاعي خود را بصورت بسيار در

ب مي گردد . " جنبش ملي اسلامي " از لحاظ  مدافع دولت ارتجاعي و نظام ارتجاعي حاكم محسو

 برناموي  در هيچ عرصه اي خواسته هاي انقلابي ندارد و يك نيروي سراپا ارتجاعي است . 
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 جنگ هاي حزب وحدت با اتحاد  – 2

 اسلامي و حزب اسلامي : 

 

مي  ثور به اينطرف ميان حزب وحدت از يكطرف و اتحاد اسلا  8جنگ هاي شديد و خونيني كه از  

 و حزب اسلامي از طرف ديگر در كابل وميدان بوقوع پيوسته اند ، چه اهدافي را دنبال مي نمايند؟ 

در سطح   و  بوده  گلبدين كوچكتر  با  دوستم  و  جنگهاي مسعود  اهداف  به  نسبت  اين جنگها  اهداف 

صد  في  25پائين تري قرار دارند . حزب وحدت با طرح ادعاي نمايندگي از اهل تشييع افغانستان  

مجموع قدرت دولتي را مطالبه مي نمود  كه بالاخره در توافق با " مجددي " به هشت چوكي در 

شوراي چهاردهي  و سه وزارت خانه رضائيت داد . اما اتحاد اسلامي وهر دوحزب اسلامي نه 

فيصد مجموع قدرت دولتي به حزب وحدت در گذشته آماده نبودند ، بلكه   25تنها براي واگذاري  

قت نامه " مجددي " را نيز قبول ندارند ، بويژه حاضر نيستند وزارت امنيت ملي را به حزب مواف

 وحدت واگذار نمايند . 

باين ترتيب ، اين جنگها از يك جانب به منظور بدست آوردن چوكي هاي بيشتر در دولت ارتجاعي 

 و ازجانب ديگر بمنظور دادن چوكي هاي كمتر پيش برده مي شوند . 

سياسي اتحاد اسلامي وحزب اسلامي يونس خالص و مضمون طبقاتي اين    –ايدئولوژيك  مواضع  

  : يعني  است  آن  مواضع  طبقاتي  مضمون  و  گلبدين  اسلامي  حزب  مواضع  همانند  مواضع 

تون ، شوونيزم افراطي با مضمون طبقاتي فيودالي در برگيرنده شوونيزم پش   اخوانيگري افراطي  

 ركوبگر وارتجاعي حاكم و دفاع از نظام ارتجاعي حاكم . شمول در دولت س مرد سالار ،

بلكه   هستند  امين  حفيظ الله  كاران  جنايت  شامل  تنها  نه  اسلامي مي جنگند  اتحاد  بنام  كه  نيروهاي 

وهابي ها و اخواني هاي عرب را نيز در بر مي گيرند . نيروهاي حزب اسلامي يونس خالص در 

 وونيست هاي افغاني مليتي را جاي داده اند .  صفوف خود خلقي هاي سرحدي پشتون  وش

حزب وحدت از لحاظ ايدئولوژيك  به حامل و عامل بنياد گرايي شيعه است و ازلحاظ سياسي خود  

با طرح حقوق اقليت شيعه در مقابل اكثريت   داند . اين حزب  نماينده اهل تشييع افغانستان مي  را 

مبارزه اين مليت تحت ستم را بصورت وارونه    سني ،  مسئله حق تعيين سرنوشت مليت هزاره و

اي يعني مبارزه اقليت شيعه در برابر اكثريت سني در مي آورد  و بدين صورت خرابكار ي بس 

عظيمي را در امر مبارزات آزاديخواهانه مليت هاي تحت ستم عليه شوونيزم بعمل مي آورد . اين 

تم هزاره شكل جنايت كارانه اي بخود مي  مليت تحت س  خرابكاري بويژه در مورد مبارزات ملي  

 گيرد . 

جعفري ها ،  اسماعيلي ها وسني ها تقسيم مي  حزب وحدت با شيعه بازي اش ، مليت هزاره را به  

نمايد . شيعه بازي آخوند هاي جعفري مذهب در زمان جنگ مقاومت اسماعيلي هارا بدولت مزدور 

هاي سني را به طرف احزاب پشاوري رانده بود .   سوسيال امپرياليزم شوروي انداخته بود وهزاره

در      شامل  دوبخش  را بصورت  وسني  اسماعيلي  هاي  هزاره  امروز حزب وحدت  بازي  شيعه  اما 

  . است  نموده  ايجاد  هزاره  مليت  درميان  تفرقه  وبازهم  درآورده   " اسلامي  ملي  جنبش  گذشته " 

احد از مليت هاي تحت ستم در مبارزه ازينها ، شيعه بازي حزب وحدت مانع از ايجاد يك صف و

عليه شوونيزم مي گردد و تحريكات مذهبي مبتني برسني گري را در ميان مليت هاي تحت ستم  

سني مذهب عليه هزاره ها دامن مي زند . بدين ترتيب ، حزب وحدت نه تنها از منافع ملي حقيقي  

اخت به  زدن  دامن  با  بلكه   ، نمايد  نمي  نمايندگي  هزاره  و  مليت  سني  و  شيعه  ميان  تفرقه  و  لاف 

،  اسماعيلي مجموع  در  ستم  تحت  هاي  مليت  ودرميان  مليت  خود  درميان  خدمت  ه  امر  درواقعيت 

گذار بزرگي براي شوونيزم و شوونيست ها بحساب مي آيد . اين حزب آشكارا در بدل دريافت چند 
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ت بسيار فوق العاده اي  چوكي موقتي در دولت ارتجاعي حاكم ، سرنوشت مليت هزاره را به صور

ارزان مي فروشد . حزب وحدت هيچگاه حق تعيين سرنوشت مليت هزاره را طرح نكرده وحتي 

به سياق  " جنبش ملي اسلامي " خود مختاري براي هزاره جات را مطالبه نكرده است . گرايشاتي  

وي دارد ،  فدرالي و خود مختاري منطق كه درصفوف حز ب وحدت ، مطالباتي در مورد ساختار  

از دست شان  اين حزب كاري  بر  به نظر مي رسد ودربرابر سياست حاكم  بسيار ضعيف  هنوز 

 ساخته نيست . 

حزب وحدت مدافع نظام ارتجاعي حاكم است و در دولت ارتجاعي شامل مي باشد و جنگ هايش 

تجاعي و نه بخاطر آزادي ملي مليت هزاره از قيد شوونيزم بلكه بخاطر سهم بيشتر در قدرت ار

ضد انقلابي    زمضد ملي و سركوبگر حاكم است . اين است ماهيت و مضمون ارتجاعي ناسيونالي

 حزب وحدت .  

در    ، جنگند  مي  كابل  در  وحدت  حزب  بنام  امروز  كه  سابقه  نيروهاي  ي  ها  مليشه  همان  اساس 

وحدت در    دولتي باند كشتمند و شركاء مي باشد . باند كشتمند در تشكيلات سياسي ونظامي حزب 

كابل قدرت زيادي دارد و قدرت اصلي حزب وحدت در كابل محسوب مي گردد . بهمين جهت ،  

وال   درستيز  لوي  بحيث  را  دلاور  آصف  جنرال  و شركاء  مسعود  ، حزب    اگر  اند  نموده  تعيين 

وحدت در مسابقه ازآنها جلو تر افتاده و خداداد " بي خدا " را به حيث وزير امنيت ملي معرفي 

 ود ه است . نم

وبايد   است  دقت  و  توجه   قابل  گذشته  ماه  سه  جنگهاي  با  رابطه  در  آنچه  فوق  مطالب  از  علاوه 

كه    ، ها  برخورد  اين  تمامي  پشت  در  كه  است  مطلب  اين  نگرفت  كم  دست  آنرا    صدمات اهميت 

د بزرگي بر توده هاي فقير مردم وارد مي نمايد ، نيروها ودولت هاي ارتجاعي خارجي دست دارن

 وازين طريق رقابت هاي شان را در كشور ما پيش مي برند . 

مطالبي را كه فوقا بيان كرديم ظاهرا مطالب بسيار بديهي و ساده اي اند كه هرفرد و نيروي باحد 

اقل تمايلات ضد ارتجاعي قادر به درك آنها است .  اما در نظرداشت جدي وقاطع  اين مسايل نه  

بلكه افراد عادي  براي  دارند مشكل    تنها  انقلابي گري  ادعاي  ونيروهاي كه  اشخاص  براي  بعضا 

بويژه    . اين است  به  كه  شوند  مي  يافت  نيروهاي  حتي  و  كساني  پشتون  غير  هاي  مليت  درميان 

مليشه    ، از حزب وحدت  در حمايت  آشكاري  پنهان و  وبيش  كم  تمايلات  آنصورت  يابه  صورت 

نشان مي از خود  باند مسعود  تمايلات هيچ چيزي    هاي شمالي ويا  اين گونه  پايه  و  اساس   . دهند 

 نيست مگر گرايشات  ناسيوناليستي كور.  

ديروز در زمان جنگ مقاومت و بعدازآن در زمان  ساسات كور ناسيوناليستي همانطوريكه   اما اح

تمايلات ملي مليت هاي تحت ستم را در خدمت سوسيال امپرياليزم     -قدرت سه ساله نجيب مزدور  

ودر واقع تاحدود زيادي توانسته    –ي و مزدوران وطني آنها قرار داد ، امروز نيز مي تواند  شورو 

 يكبار ديگر اين احساسات را در خدمت  مرتجعين و ابسته به امپرياليزم جهاني قرار دهد .   –است 

مي   وجود تفرقه ونفاق ميان نيروهاي ارتجاعي حاكم زمينه هاي مبارزاتي خوبي براي انقلابيون  ب

هاي   جنگ  در  نبايد  انقلابي  كمونيست  و  دموكرات    ، ملي  نيروي  و  عنصر  هيچ  اما   ، آورد 

ارتجاعي جاري در كشور بنفع يكي از طرفين درگير در جنگ سهيم گردد و يا در كشمكش هاي  

سياسي ميان آنان به زير پر وبال اين نيروي ارتجاعي يا آن نيروي ارتجاعي قرا ر گيرد . وظيفه  

يت ما آماده شدن براي جنگي است كه عليه كليت نظام حاكم و برضد دولت ارتجاعي و باند  ومسئول

  . برده شود  پيش  بايد  حاكم  ارتجاعي   هاي  هاي  مليت  تعيين سرنوشت  براي حق  مبارزه  پيشبرد 

كشور واز ميان برداشتن شوونيزم ملي و ستم ملي فقط در متن چنين جنگي معني ومفهوم حقيقي و  

 پس بياييد همه باهم در جهت برپايي و پيشبرد چنين جنگي تلاش نمائيم .  يدا مي نمايد . انقلابي پ
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 بازهم يك پيشروي 

 پيوست جريده  " يورش "

 به حزب كمونيست افغانستان 

 

يك جريده   مثابه  به  اين جريده    . پيوست   افغانستان  به حزب كمونيست  اخيرا  يورش "   " جريده 

وتسه دون انديشه و مدافع جنبش انقلابي انترناسيوناليستي  به عنوان    مائ  –لنينيست    –ماركسيست  

شروع به نشر كرد    1368ه تشكيل حزب كمونيست افغانستان " از ماه حوت  " نشريه مبارزه در را

نتيجه  در    . گرديد  منتشر  شماره   چهار  مجموعا  افغانستان  كمونيست  حزب  تاسيس  وتازمان 

توسط كه  مباحثاتي  و  به    مذاكرات   ، حزب  اواخر نماينده  درين   ، قبلي  مراودات  و  تماسها  ادامه 

حزب  به   " يورش   " پيوست  مورد  در   ، شد  برده  پيش    " يورش   " جريده  مسئول  بانگارنده 

 كمونيست افغانستان توافق بعمل آمد و پس از تائيد رهبري حزب مورد اجرا قرار گرفت .  

م فش  در  افغانستان  كمونيست  حزب  مرامنامه  مبارزات "   سنگر  در  جهاني  پرولتارياي  ستقل 

طبقاتي و ملي كشور در خون خفته ما و يگانه درفش تابآخر انقلابي در افغانستان است . كمونيست  

هاي انقلابي در كشور فقط و فقط با رزميدن زير اين درفش سترگ است كه مي توانند وظايف و  

اصولي وشايسته اي اداء ب افغانستان بنحو  مسئوليت هاي شان را در قبال انقلاب  جهاني و انقلا 

 ) ديباچه مرامنامه  ح . ك . ا  (        نمايد "  . 

 

 وعده هاي مرتجعين حاكم
 

. اينها وعده هاي  مرتجعين برسرقدرت در كابل واقعا ارتجاع مجسم اند ، با تمامي خصوصيات آن  

تنها با گستاخي و بدون هيچگونه  مي دهند كه بصورت بسيارعرياني سراپا ارتجاعي اند ، ولي نه  

بلكه در كلي گويي   اين وعده ها را برزبان مي آورند ،  با چهره هاي حق بجانبي  خجالتي وحتي 

 هاي عوامفريبانه چهره اين وعده ها را آرايش زيبا نيز مي دهند . 

استاد خود  مكتب  در  . وي كه  اين مرتجعين است  از  يكي   ، فعلي  فريد ، صدراعظم   عبدالصبور 

به خوبي   ها وپرچمي ها را  با خلقي  استاد منجمله زدوبند  فنون  تمامي  تربيه شده  دقت  به  گلبدين 

براي مدت سه ثور    8تمرين كرده است ،  چنانچه از زمان خروج قواي شوروي تا وقوع فاجعه  

وي  توانست قدرت ائتلافي  " موفقي "  با آنها در كاپيسا بوجود بياورد . درواقع همين مهارت  سال  

 يكي از دلايل انتخابش براي اشغال مقام صدارت  توسط حزب اسلامي بوده است .  

عبدالصبور فريد  همانند برهان الدين رباني ،  وپس از وي ، بعد از آنكه موقعيتش  را در دولت  

اشغال نمود ، برنامه كارش را از طريق راديو تلويزيون كابل پخش نمود ،  البته با قلقله بسيار  و  

 شد ومد فراوان . 

رباني    الدين  برهان  توسط  شده  ارائه  هاي  برنامه  ميان  مقايسه  قسمت  در  جالب   نكته  يك 

وعبدالصبور فريد آن بود كه برنامه دومي برخلاف  اولي بر عنصر صداقت و راستي درسياست  

 اي داشت ، نه يكبار بلكه دوبار و درقالب جملات زيرين : تكيه ويژه 

ساحات صداقت وراستي  را بهترين و موفق ترين سياست مي دانيم ، ازين رو هم    مادرتمام" ...  

درساحه سياست داخلي و هم در بخش سياست خارجي سياست مبتني بر صداقت و راستي را دنبال 

خواهيم كرد و بر خلاف حاكمان گذشته كه از طريق نيرنگ و دروغ و زور بر مردم حكومت مي 

 رد ...  "   كردند ، حكومت نخواهيم ك 



شعله جاويد                                                               شماره پنجم  13 

   ... تا  "  بكوشيم  هستيم  آن  مسئول  دهد  مي  اجازه  موقت  دوران  درين  وقت  كه  آنچه  برابر  مادر 

درهمين دوران شيوه كار خود را گفتن حقايق و واقعيت ها هرچند تلخ وناگوار باشد ، انتخاب كنيم  

 و حقايق را علني اظهار نمائيم ..." . 

بر عنصر صدا تكيه  با  فريد  ،  بدين صورت  وراستي  به  قت  را  ناراستي  و  عدم صداقت  خواست 

ساير حريفان مرتجع خود نسبت دهد . اما اين يگانه دليل و يقينا عمده ترين دليل اين تاكيد نبود ، 

 بلكه دليل عمده عبارت بود از تلاش براي قبولاندن مطالب ذيل  بشنوندگان  برنامه : 

، يعني همه در ر اقتصاد و زمينه كار وتوليد مي گردد  " ...  اين برادري در اعتقاد باعث برابري د 

نج  توليد سهيم مي شوند و همه بهره مي گيرند ، آنطورنيست كه عده اي كاركنند و عده اي از دستر

بايد از همچو جامعه مريض وملك ويران كه همه  آنها سود جويند و مفت خواري كنند ... " " ...  

جا است  رفته  بغارت  نيز  هايش  و  داراي  اصول  مبناي  بر  كه  اسلامي  و  انساني  بسازيم  اي  معه 

روابط اسلامي استوار بوده و در آن از ظلم و ستم ، تاسف وتبعيض نارواي لساني ، قومي ، نژادي 

نباشد   اثري  با  و منطقوي  و  نمايد  قيام  و وابستگي  عليه هرگونه ظلم  و  بكوشد  قوانين  درتطبيق   ،

انديشي و آزاد زيستن خويش انگيزه هاي ضد وابستگي و    داشتن طرز تفكر اسلامي و حب آزادي

 ، نباشد  آن ستمگر و ستمكش موجود  در  كه  اي  ، جامعه  دهد  در خود رشد  بيگانگي را  از خود 

 مرض ، بيكاري وفقر از اجتماع دور شود ... " 

تا آ دانيم وبر آن تكيه داريم . مي كوشيم  پايه واساس روابط انساني مي  نرا زير  " ... ما قسط را 

 اقتصادي قرار دهيم ... " .   -بناي حيات اجتماعي 

 " ... مقابله قاطعانه با هرگونه تبعيض منطقوي ، نژادي ، قومي و لساني ... "  

  " كلمات  قالب  ودر  زيبايي  بصورت  را  اش  برنامه  كرد  سعي  نيز  رباني  الدين  برهان  گرچه 

ه كلي گويي هاي بيرنگ ، رنگ آميزي نمايد، انقلابي"، " نابودي ظلم و ستم " و غيره در يك سلسل

پايه واساس  روابط انساني " ، "  برابري در زمينه اقتصادي    اما نتوانست مطالبي از قبيل " قسط

سهيم شدن همه در توليد و بهره گيري " را مطرح نمايد . البته اين مطلب به هيچ  و توليد " و "  

عوامفريبي در  وي  كه  نيست   معني  بدان  گلبدين    وجهي  يا  و  فريد  اين از   . است  تر  مانده  عقب 

 مسابقه ميان مرتجعين ادامه دارد و يكي از اركان هاي مهم سياست آنها محسوب مي گردد .  

در  بلكه  آرايش  اين  پشت  در  نه  اما حتي   . دهد  آرايش مي  زيبا  را  هايش  وعده  فريد  عبدالصبور 

و   روشن   خطوط  سياهي  همان  ارتجاعي  زشتي   ، كه آشكارش  است  مدعي  وي   . است  نمايان 

اعتقاد  در  اسلام    برادري  اگر  ولي   . گردد  مي  وتوليد  كار  زمينه  و  اقتصاد  در  برابري  باعث 

برده  اگر  حتي   ، هيچ  كه  فئودالي  و  داري  سرمايه  استثمار  اساساتش  و  اصول  به  عزيزاومطابق 

سطح فئودالي از برابري    داري و استثمار برده دارانه را هم تحريم مي نمود ، مي شد حد اقل در

كتاب خدا اسلام در اقتصاد و زمينه كار و توليد در چوكات آن حرف زد . ازين گذشته مادامي كه  

است   عربي  عربي    به  زبان  به  جز  آن  عربي  بارگاه  به  عبادت  و  شود  ه  خواند  عربي  به  وبايد 

اسلامي باشد ولي درآن  پذيرفته نيست ، چگونه مي توان د رجامعه اي كه مبتني بر اصول وروابط  

تبعيض   و  و ستم  لساني    –از ظلم  تبعيض  به عمل     -منجمله ظلم وستم و  نباشد ، صحبت  اثري 

آورد. اصول كهنه و ارتجاعي را مي توان  لباس زيبا و فاخر ونو پوشاند ، اما ماهيت آنرا نمي  

اقتصاد  در  برابري  بر  مبتني  اي ساخت  جامعه  آن  اساس  بر  و  داد  تغيير  نابودي    توان  و  توليد  و 

 هرگونه ظلم و ستم . 

شان   خود  هاي  برنامه  به  مطابق  را  حاكم  مرتجعين  وعوامفريبانه  كلي  هاي  گويي  زيبا  اگر  اما 

بشكنانيم   مشخص  هاي  هاي  درعرصه  وعده  سلسله  يك  بجز  اينها  كه  يافت  درخواهيم  روشنتر   ،

وعده هاي ارتجاعي ايكه حتي  ارتجاعي قرون وسطائي چيز ديگري به مردم عرضه نمي نمايند ،  

در شرايط امروزي سلطه امپرياليزم و ارتجاع بر جهان ، بسياري از مرتجعين كشور هاي ديگر  



شعله جاويد                                                               شماره پنجم  14 

جرئت بيان صريح و رك وراست آنها را ندارند . ازين نظر دولت اسلامي حاكم در افغانستان يكي  

 از سياه ترين و ارتجاعي ترين دولت هاي فعلي در جهان است . 

هاي مشخص مورد ملاحظه   لازم است   حالا در عرصه  دولت اسلامي را  و  وعده هاي حكومت 

 قرار دهيم ودريابيم كه : چه دلاور است دزدي كه به كف چراغ دارد .  

 

 استثمار فئودالي :  –وعده به دهقانان 

 

وي   برهان الدين رباني از تامين عدالت ميان دهقانان و زمينداران صحبت هاي به عمل مي آورد .

جز اين هيچ وعده  مشخص به دهقانان نمي دهد . روشن است كه اين وعده كلي تنها شامل رعايت  

عدالت توسط زمينداران  نسبت به دهقانان نمي شود ،  بلكه رعايت " عدالت "  توسط دهقانان در  

قرار داد   مورد  " حقوق "  زمينداران  را نيز در بر مي گيرد . بدين ترتيب كه دهقانان از چوكات  

نمايند ، اضافه  از يك سوم يا يك چهارم  حاصل زمين را كه  گويا حق شان دو جانبه تخطي نه  

و وسايل  دهند  تحويل  داري  امانت  با  از حاصل زمين را  ، سهم زمينداران  نكنند    است  تصاحب 

كه اموال واموال زمين  داران را بخوبي نگهداري نمايند .  خلاصه مثل برده هاي عثمان باشند   

اي تهيه كرده تجارتي هنگفتي را از مدينه تا شام مي بردند و با پول فروش  آن دوباره  مال التجاره 

به مدينه بر مي گشتند و پول هنگفتي به عثمان تحويل مي دادند ،  اما رعايت " عدالت " در حق  

، فرار ننمايند و حتي   مالك شان يعني عثمان  به آنها نهيب مي زد كه هرگز دست از پا خطا نكنند 

 به مال مالك كوچكترين  دستبردي نزنند . 

مفهوم  عدالت   ، باشد  ميان  در  استثمار  وتحت  گر  استثمار  ميان   عدالت  تامين  از  صحبت  وقتي 

 استثمارگرانه دارد و نفعش نيز عايد استثمار گر مي گردد . 

 ان  به روشني حرف مي زند : اما عبدالصبور فريد درمورد مسايل مربوط به دهقانان و زميندار

از يكطرف اثرات ناگوار جنگ  واز جانبي سيستم  اقتصادي غلط رژيم كمونيستي  در توليد  " ...  

وتوزيع و سلب حق مالكيت  از افراد باعث گسترش فساد در همه شئون و برنامه هاي  اقتصادي  

ديده است ، بخش زراعت است،    گرديد ... آنچه  كه در جريان اين گيرو دار زيان قابل ملاحظه اي

زيرا مردم  افغانستان اكثرا زارع و مالدارند . اين بخش نسبت كوچ نمودن  ومهاجرت زياد مردم  

ادويه   ، ،  نرسيدن كودكيمياوي  آبرساني  امور  در  اختلال   ، ها  بم  ،  ريزش  از ساحات زراعتي 

توليد آن به حد قابل ملاحظه   جات ،  تخم بذري  و وقوع آفات  طبيعي چون سيلاب وغيره  ، سطح

 اي  پائين آمده است ... " .  

  –  كمپرادوري خلقي  –درينجا ناراحتي  ونارضايتي يك اخواني نماينده فئوداليزم  اقتصادي بورژوا  

پرچمي  در توليد  وتوزيع وبويژه  سلب مالكيت از فئودالان به نفع  بورژوازي  كمپرادور به چشم 

ه حتي همين  برنامه ارتجاعي در نهايت  توسط نجيب مزدور كاملا  پس مي خورد . عليرغم  اينك

 گرفته شد، اما اخواني صديق همچنان  مايل نيست آنرا فراموش نمايد .  

عبدالصبور فريد  اخواني صديقي است  و دفاعش  از نيمه فئوداليزم مسلط دفاع سرسختانه است ، 

هت حفظ نظم اجتماعي موجود مي ايستد ، برخلاف  آنچنانكه  قاطعانه عليه رشد سرمايه داري درج

انعطاف پذير است . همين امر در واقع و جه تمايز برهان الدين رباني كه درين مورد كم وبيش  

لحاظ  از  را  رباني  و مسعود  معتدل  به اصطلاح   اخوانيگري   و  گلبدين  و  فريد  تند  اخوانيگري 

 ار گلبدين درين مورد بيان مي نمايد : برنامه هاي اقتصادي تشكيل مي دهد . شاگرد وفاد 

" ... مي كوشيم تا رسم مفت خواري  و تراكم سرمايه را كه درآن خيري نباشد و شيوه هاي را كه 

معاملات  وكارهاي اقتصادي را فاسد ،  نظم اجتماعي را برهم زده و اخلاق را به پستي بكشاند از 

 بين ببريم  وراهش را مسدود كنيم ... " . 
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عليه سرمايه داري وفساد ، پستي اخلاقي و بي نظمي آن موضع محكمي دارد ،  اما در چه د  فري

جهت . روشن است  درجهت حفظ نظم اجتماعي موجود و اخلاقيات موجود  يعني  نظم اجتماعي 

نيمه فئودالي و اخلاقيات ارتجاعي مسلط فئودالي . براي وي مسدود كردن  راه ورسم مفت خواري  

بردن آن فقط در رابطه با تراكم سرمايه مطرح است  ونه در رابطه با تمامي رسم هاي  و از بين  

مفت خواري . از آنجاي كه رسم مفت خواري برده داري را تكامل جامعه بشري از ميان برده و 

در نتيجه آيات و احاديث مربوط به آن رسم و رسوم در جوامع بشري منسوخ وباطل گرديده اند ،  

آن مورد چيزي نمي گويد . اما در مورد مناسبات نيمه فئودالي  وي كاملا صراحت    فريد نيز در

دارد واز آن مناسبات نه بمثابه چيزي كه  بايد از ميان برده شود بلكه بمثابه چيزي كه  بايد حفظ  

 گردد سخن بعمل مي آورد . 

طبيعي   وآفات  بذري  تخم  مشكلات  تاثير  فريد  ديديم  فوق  درجملات   نيز چنانچه   را  زراعت  در 

داند   اينكه بخوبي مي  نمايد و مهمتر  نمي  . فراموي  اند  اكثرا زارع و ماردار  افغانستان  كه مردم 

مگر ازين امر كه اكثريت همين زارعين و مالداران ،  روي زمين هائي كه  در ملكيت ديگران 

چگونه  ناراحتي  اي است كار مي كنند و رمه هااي را كه به ديگران تعلق دارند مي چرانند ، هي

يعني فئودالان  كه افراد معدودي    –ابراز نمي دارد . ناراحتي وي از سلب حق مالكيت  از افراد  

است كه گويا رژيم گذشته  به آن مبادرت ورزيده بود .  درواقع بر مبناي همين ديد است كه   -اند 

 وله مي نمايد :  صدراعظم بنياد گراي افراطي طرح مشخص اشرا در مورد ، اينگونه فرم

" ... متوجه ساختن مردم به اين  امر مهم كه در توليد  بيشتر حاصلات زراعتي  ومساعد ساختن  

زمين براي كشت ، فعال  شدن بانك انكشاف  زراعتي ،  شركت كود ،  ترميم واعمار مجدد سربند  

توجه مردم به ماشغل  ها ، نهر ها ، كاريز ها ، تطبيق پروگرام  تطبيقي و تبليغي  در جهت جلب   

 دهقاني ... " 

توليدات  افزايش  جهت  در  نيرو  و  قوت  تمام  با  بايد  آنها   . است  روشن  دهقانان  وظيفه   ، خوب 

از   نباشد  هم  خود شان  از  زمين  اگر  كه  نمود  تبليغ  آنها  براي  شود  مي  زيرا    ، بكوشند  زراعتي 

خود شان  تعلق خواهد داشت .    هرچند دانه گندمي كه به حاصلات  زمين اضافه مي گردد يكي به

توليد  افزايش  برا  به كوشش  را   دهقانانش  كه  است   فئودالي  هر  زبان   فئودالي  ورد  منطق  اين 

تشويق مي نمايد . متوجه ساختن  مردم به ضرورت افزايش توليدات زراعتي  وجلب توجه  مردم  

همين صورت ممكن وميسر   به مشاغل زراعتي ، بر اساس مناسبات مسلط نيمه فئودالي ، فقط به

انكشاف   بانك  ساختن   فعال  از طريق  ، حكومت  نيست  باقي  هم  تشويشي   جاي  هيچ   . باشد   مي 

زراعتي وشركت كودكيمياوي  كمك خواهد رساند وبراي اعمار مجددسربند ها ، نهر ها و كاريز  

چه بيشتر درافزايش ها تلاش خواهد كرد !! . دهقانان فقط وفقط  به يك چيز نيازدارند  ، تلاش هر

اما   و   . نمايد  مي  خودداري  آنها   به  سركاري  هاي  زمين  توزيع   ازوعده  حتي  فريد  ؟    ! توليد 

چيزي جز يك  خواست كمونيستي و ضد اسلامي نخواهد   خواست تصاحب زمين هاي فئودالان  

 بود وبا قاطعيت سركوب خواهد شد ! ؟

براي   وروز   شب  و  باشند  شاد  بايد  دهقانان   اسلامي  پس  ل  عد  حكومت  سايه  در  توليد  افزايش 

 تلاش نمايند ! ! ؟  

 

 زكات خوري : -وعده به فقرا  

 

رئيس وصدراعظم  دولت وحكومت اسلامي ، هردو به فقرا وعده مي دهند  كه در سايه اقتدار آنها  

ا چنين  فقر و ناداراي از ميان خواهد رفت  وعدالت اجتماعي  تامين خواهد شد . فريد اين مطلب ر

 توضيح مي دهد :  
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با   شدن  سطح  هم  و  بينوايان  زندگي   سطح  آمدن  وبالا  فقر  ريشه  براندازي  براي  اسلام    ...  "

ت را  وكسب  تجارت  كه  نموده  وضع  قوانين  مال  توانمندان  را  ومال  كند  مي  نامد  اللهحديد  مي   

درجهت  رفاه زندگي    وگردآورنده آنرا امانت  دارو زكات را بر مال  فرض نموده تا از آن طريق

  . پائين  و محروم جامعه استفاده شده و عدلات اجتماعي بر قرار گردد  تا سيستم  طبقه  ميكوشيم  

اين وظيفه و فرايض ديگري كه  جمع آوري زكات را فعال  ومنظم ساخته  و مردم را به اداي  

ازثروتي كه خداوند "    بالاي توان گران شان واجب است  متوجه سازيم . قرآنكريم مي فرمايد :  

 براي شما  عطا فرموده است به فقرا بدهيد " . 

عدالت  وبرقراري  توانمندان   بازندگي  بينوايان   زندگي  شدن  سطح   هم   ، فقر  ريشه  براندازي  

تفكر يك   آنها بر اساس ذهنيت وطرز  اند ، اما طريق دستيابي  به  اجتماعي واقعا كلمات  زيبائي 

 ختن و فعال ساختن سيستم  جمع آوري زكات وتوزيع آن ميان فقرا است. اخواني  فئودال ، منظم سا

اما فقر در عدم پرداخت  زكات ريشه ندارد بلكه ريشه آن در بطن نظام  استثمار گرانه وظالمانه  

موجود است  . وقتي نظام بحال  خود باقي است ، هيچ اقدامي  ريشه فقر را بر نه خواهد انداخت .  

ما   ، مال  ،  بگذار  باشد  توانگر  ل الله  واقليت  نوا  بي  اكثريت  به  افراد جامعه  كه  در سيستمي   اما 

امانت   اين  اگر   . بينوا  نه  مال الله  است و  دار  امانت  توانگر  يعني  مال  ،  گردآورنده  تقسيم است 

داران  معدود يك دهم اموال شانرا سالانه براي توزيع ميان اكثريت بينوا كاملا در اختيار حكومت  

اداي  ا  . شد   نخواهد  ايجاد  بينوايان   زندگي  در سطح  اساسي  تفاوت  كدام   ، بگذارند  نيز  سلامي  

فرايض ديگري كه  برعهده توانگران  گذاشته شده است  نيز نمي تواند گرهي از كار بگشايد و 

 تغيير اساسي  ايجاد نمايد . 

اندازد  نمي  بر  را  فقر  ريشه  تنها   نه  وزكات خوري  دهي   زكات  زندگي    رسم  تنها  سطح  نه  و 

بينوايان را بسطح زندگي توانگران نمي رساند، بلكه ريشه هاي فقر را محكمتر مي نمايد و تفاوت  

سطح زندگي  ميان بينوايان  را به سطح زندگي زندگي توانگران نمي رساند  ، بلكه ريشه هاي فقر  

توان بينوايان و  تفاوت سطح  زندگي ميان  نمايد و  گران را  رابيشتر مي سازد و را محكمتر مي 

مهمتر اينكه موجوديت فقر و توانگري وفقير وتوانگر را مشروع وقابل قبول مي نماياند ، قدر و 

منزلت توانگران را به مثابه امانت داران  ما ل الله درجامعه  افزايش مي دهد  و مرتبت فقرا را كه  

سم زكات خوري  بينواين را مفت خور وتنبل خدا امين شان قرار نداده است پائين نگه مي دارد . ر

بار مي آورد و توانگران را  غرور و خودخواهي بيشتر مي بخشد  ومهم  تر اينكه توانگري را 

نمايد وخلاصه سيستم ظالمانه و استثمار گرانه   مشروعيت مي بخشد وبينوائي را مقدر اعلام مي 

ن كردن  فقر و همسطح سازي زندگي بي  را محافظت مي نمايد . اين چنين است مفهوم  ريشه ك

 نوايان با توانگران  نزد فريد اخواني . 

 

 سلطه -وعده به مليت هاي تحت ستم  

 شوونيزم مليت حاكم : 

 

الدين رباني اعلام مي كند :  " در اسلام هيچ قبيله و قومي بر قبيله وقوم ديگري برتري   برهان 

هيچكس حق ندارد بنام هاي پشتون  وهزاره ،  تاجيك    ندارد . ملت ما ملت  واحد ويكپارچه است  .

چ معياري را جز تقوا براي برتري و تركمن ويا شيعه وسني ميان ملت  ما تفرقه بيندازد . اسلام هي 

 يلت برسميت نمي شناسد " .  ضوف

وعبدالصبور فريد  در ين مورد اينگونه داد سخن مي دهد :  " ملت واحد يعني قواي بشري آماده و  

برادري ب باهم  كه  واحد  ملت   . كردند  تبديل  خونريز  و  ناپذير  التيام   هاي  پارچه  به  را  استعداد  ا 

 اعتقادي داشتند ... " . 
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" ... توجه جدي  به وحدت ملي و تماميت ارضي و مقابله قاطعانه با هرگونه تبعيض منطقوي ،  

 ه آن اهتمام خواهيم كرد..." . نژادي ، قومي و لساني در جمع اموري هستند كه مادر قدمهاي اول ب

" ... ما جهت ايجاد يك حكومت مركزي  قوي واحقاق حقوق همه مليت ها ورفع تشنجات تنظيمي،  

 انتخابات را  بهترين وسيله ميدانيم  ومي كوشيم تا شرايط را براي آن مساعد سازيم ... " .  

،  مقوله ايست ورد زبان شوونيست  " ملت واحد "  كه هم رباني و هم فريد برآن تاكيد مي گذارند  

    ها كه هيچ مفهومي  جز انكار موجوديت مليت هاي مختلف و كثير المله بودن كشور و قبول تنها 

" ملت مسلمان افغان " بعنوان يگانه ملت موجود در كشور ،  " ملت افغان " وبقول اسلاميست ها  

وهيچك بدانند  واحد  ملت  اين  جزء  را  خود  بايد  همه  تاجيك  ندارد  مختلف  بنامهاي  ندارد  حق  س 

وتركمن وازبك و هزاره وحتي پشتون بين اين ملت تفرقه ايجاد نمايد !! اينست منطق شوونيستي 

 ايكه نه ازدهان يونس خالص وگلبدين بلكه ازدهان رباني و فريد بيرون مي آيد . 

نيت و قصد شانرا براي حف  بر زبان ميرانند  اينگونه مطالبي كه  با  ظ سلطه  شوونيزم مليت  اينها 

شوونيزم   بجاي   را  تاجيك  شوونيزم  بتوانند  احتمالا  فرجام  در  اينكه  ولو    ، نمايند  مي  بيان  حاكم 

پشتون بنشانند . ولي دولت مستعجلي كه اينان به دست آورده اند ،  نه سرنگوني سلطه  شوونيزم  

بدي   . تاجيك را  نه استقرار شوونيزم  نمايد و  است سينه چاك  ن سبب ممكن  پشتون را مسجل مي 

كردن  هاي اين دو مرتجع تاجيك ، در نهايت  به استقرار مجدد شوونيزم پشتون و قدرت گيري 

چون   قهاري  تر  كم  هاي  شوونيست  يا  و  سياف   ، خالص   ، گلبدين  چون  قهاري  هاي  شوونيست 

يكجانبه  گيلاني و محمد نبي محمدي منجر شود . تكيه روي وحدت ملي و تماميت ارضي بصورت  

ستم ملي تا حد تبعيضات قومي و نژادي ولساني خود مؤيد اين امر و پائين آوردن  شوونيزم ملي و  

 است ، بويژه موقعيكه  راه حل مشكلات  مربوطه انتخابات قلمداد گردد .  

درانتخابات زمان ظاهر شاه ،  شصت در صد و كلاء پارلمان  از پشتونها بودند  و چهل درصد را  

  از تمامي مليت هاي ديگر كشور . علت اين امر آن نبود كه شصت درصد نفوس كشور را   قيمانده

ولايات   و  ها  ولسوالي  بندي  تقسيم  نحوه  از  بود  عبارت  آن  علت  بلكه   ، دادند   مي  پشتونهاتشكيل 

كشور ، به قسمي كه وكلاء چهل درصد نفوس پشتون كشور  شصت درصد چوكي هاي پارلمان   

د ووكلاء شصت درصد نفوس مليت هاي غير پشتون فقط  مي توانستند چهل  را اشغال مي نمودن

درصد چوكي هاي پارلمان را بدست آورند .  در نتيجه عليرغم   اقليت بودن پشتونها در مقايسه با 

تمامي مليت هاي غير پشتون در سطح كشور ، اكثريت وكلاء شان در پارلمان تامين بود  وسلطه 

به  طبقه حاشوونيستي   فريد  وقتي جناب عبدالصبور  حال    . برقرار  نيز  درين سطح  پشتون   كمه 

عنوان يك تاجيك و بمثابه  صدر اعظم چهار ماهه پيشنهاد شده توسط گلبدين از انتخابات حرف مي  

زند بدون اينكه تقسيم بندي كنوني  ولسوالي ها وولايات را  مورد سوال  قرار دهد ، آيا كاري بجز  

امير حزب اسلامي وبرادران پشتونيست ديگرش انجام    زمينه براي بقدرت رسيدنمساعد ساختن  

مي دهد ؟ واقعيت اينست  كه شوونيست هاي پشتون فعلا حرف هاي شانرا  از زبان دو مرتجع  

تاجيك بيان مي نمايند و ازآنان بمثابه  تخته هاي پرش استفاده  مي كنند ، گرچه شايد اينها خود شان 

 ت مستعجل باشند و برحق يا ناحق تخيلات " ساماني " در سر بپرورانند . غرق نشئه دول

فتيم  جنابان رباني  وفريد براي حق تعيين سرنوشت مليت هاي تحت ستم كه هيچ ، بلكه بنابرآنچه گ

به   درواقع  اينان   . رزمند  نمي  استواري  بصورت  تاجيك  شوونيستي  سلطه   برقراري  براي  حتي 

مت به شوونيزم پشتون كمر بسته اند وبروز هيچگونه  خواستي مبني بر  مقدار زيادي  براي خد 

 حقوق مليتي را حق نمي دهند . 
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 سلطه شوونيزم  -وعده به زنان 

 مردسالار وبردگي خانگي : 

 

است  نموده  مشخص  زنان   باب  در  ساز  وزندگي  عزيز  اسلام  كه  ازحقوقي  ما  خواهران   ...  "

ه كه اسلام  بنام حقوق زنان بيان و تفويض نموده است ... دفاع برخوردار خواهند بود وما ازآنچ

مي نمائيم . حكومت درجهت  آشنائي طبقه  نسوان به اصول و معارف اسلامي توجه جدي بخرج  

يابد و بمقام  با داشتن شخصيت والا وانساني خود را در  تا حدي كه منحيث يك انسان  خواهد داد 

خود را تا آنجا بالا ببرد كه درك مسئوليت  كند و از حجاب    خويش بنشيند و سطح دانش و آگاهي

 اسلامي منحيث يك سنگر مدافع حيثيت و آبرو و شرف خويش استقبال نمايد ... " . 

كه  آوريم  مي  بوجود  شرايطي  اسلامي  هاي  وآگاهي  تعاليم   فراگيري  جهت  خواهران   براي   "

 مناسب حال آنها و خواست اسلام باشد ... " . 

عبدالصبور فريد كاملا گويا است . براي وي وهم قماشانش تمامي  مسايلي كه در گفته هاي  اين  

مورد حقوق زنان وجود دارد به حجاب ختم مي شود . براي اينها سطح دانش زنان در بالاترين حد 

والاي   شخصيت   " زنان  به  نيز  رباني   . حجاب  رعايت  ضرورت  درك  از  است  عبارت  خود 

و بخشد  مي  پاانساني"  زير  را  تاكيد بهشت  برآن  آنچه  ولي   ، داند  مي  مادران  بازهم    ي  نمايد  مي 

نمايند وبر زبان مي  بمثابه  سمبولي براي اسارت زن مطرح مي  اينان حجاب را   . حجاب است 

مفهوم خاصي دارد  . اگر درسطح كل جامعه به مسئله حجاب آورند . تكيه اين حضرات برحجاب  

  ي از كبه اصطلاح مشكل بي حجابي " مشكل "  يك فيصدي كوچ  توجه گگردد ديده مي شود كه

است  كه شايد در مجموع يك فيصد كل زنان كشور را هم    –آنهم صرف زنان شهري    -زنان   

%  ديگر نه تنها حجاب اسلامي بلكه بالاتر ازآن را نيز  99تشكيل نمي دهند ، در حاليكه بالاتر از  

بي حجابي ! "  به عنوان يك مسئله عمومي  كه بايد اين    رعايت مي نمايند . ازين جهت مسئله "

همه  روي آن تاكيد شود اصلا وجود ندارد . اما مرتجعين حاكم كه تمام هم وغم شان  ادامه اسارت 

تمامي مسايل و   تر از  بالا  ادامه سلسله شوونيزم مرد سالار است همين مسئله كوچك را  زنان و 

ي ، عقب ماندگي مفرط ، بي حقوقي ننگين اقتصادي سياسي ،  مشكلات عمومي  زنان يعني بيسواد 

قرار مي     ، بردگي خانگي  اين مشكلات اجتماعي وفرهنگي ودريك كلام  تمامي  ، زيرا كه  دهند 

 براي آنها نه مشكلات بلكه  اساسا حسنات به حساب مي آيند . 

براي زنان كاملا روشن و صريح است ، ز هاي    يرا كه وعدهدرواقع وعده هاي مرتجعين حاكم 

اسلام براي زنان كاملا روشن وصريح است . گرچه كساني با حسن نيت مايلند تصوير راديكالي  

از برخورد اسلام  نسبت به زنان ارائه دهند  ، اما احكام اسلامي  درين مورد بسيار صريح ، قاطع  

گذارند  نمي  باقي  تفاسير راديكال  تطبيق  عملي  براي  احكام    و گويا هستند  وجائي   ، احكام  اين   .

دليل   آياتيكه هيچگونه   اند ، نص صريح  آيات قرآني  بلكه نص صريح   نيستند  فقاهتي   استنباطي 

اسلامي  براي منسوخ شدن و منسوخ بودن آنها وجود ندارد  . رعايت جبري حجاب ، تن دادن به  

ر شهادت وميراث، زوجات ،  محروميت از قضاوت و رهبريت  ، نيمه انسانيتي د   مشروعيت تعدد 

آنها شك   در مورد  ندارد  و هيچ مسلماني حق  اند  قرآني  احكام  و همه  ... همه  و  قيموميت مردان 

بخود راه دهد . تازه اين مسايل ، اصول  مبتني بر اسلام اصيل اند ، درحاليكه  " اسلام غير وترديد 

گيرد  مي  زنان  از  نيز  را  تلويزيون  در  سخنگويي  سياف   و  خالص    " هاي    اصيل  دروازه  و 

بندد و دفاتر آنها مي  ولابد كارخانه  جات و تمامي عرصه هاي كار بيرون از منزل را برروي  

 وزير داخله  خانه مقرر شان مي نمايد . 
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 وابستگي  –وعده براي سرنوشت  كشور 

 وعدم استقلال حقيقي : 

 

نگي حرف مي زند و در  فريد از آزادي انديشي ، آزاد زيستن ، ضد وابستگي و ضد از خود بيگا

يك جا از پايه گذاري اقتصاد ملي به مستقل ياد مي نمايد . رباني نيز در كلي گويي ها كلماتي ازين 

ظاهر   به  كلمات  اين  مفهوم  شود  مي  بيان  مسايل مشخص  وقتي  اما   . نمايد  مي  مزه  مزه  را  قبيل 

" اعمار مجدد " روي جلب  زيباخود را عريان مي سازند . فريد هم در بخش اقتصاد وهم در بخش  

 كمك هاي خارجي بدينگونه تاكيد مي نمايد :  

" سوم . ايجاد روابط نيك با كشورهاي دوست ومسلمان جهت كسب كمك هاي اقتصادي در بخش 

مخابرات   ، ترانسپورت   ، مجدد  اعمار   ، تجارت   ، صنعت   ، مالداري   ، زراعت  مختلف  هاي 

 وغيره... " 

 خنيكي كشورهاي دوست و مسلمان ... " . " ... جلب كمك هاي مادي وت

مرتجعين كشورهاي تحت سلطه را عادت براين است كه هروقتي كه از كمك هاي خارجي حرف 

مي زنند براي اينكه ماهيت وابسته سازي اين كمك ها را بپوشانند كلمات " بدون قيد و شرط " را  

چ ضرورتي براي ذكر اين كلمات نمي  برآن مي افزايند . اما صدراعظم دولت اسلامي افغانستان هي 

مفهوم  ديپلماتيك اين گونه حرف زدن    بيند و فقط از جلب كمك هاي خارجي صحبت مي نمايد .  

اينان انتظاري جز اين   اينست كه وي حاضر است اين كمك ها را به هر قيمتي بدست آورد . از 

تجاعي خارجي اند و تمامي قدرت  نمي توان داشت ، زيرا پرورده دامان امپرياليزم ودولت ها ي ار

 احسانات ونيكي هاي آنها را به ايشان برگردانند . و قوت شان را مرهون آنها ولابد مكلف اند 

اينان بي هيچ خجالتي مداخله درامور افغانستان توسط مرتجعين خارجي را نمي پذيرند . جلسات 

به هيچ  ن برگزار گرديد . رباني  پشاور به سرپرستي صدراعظم پاكستان ونمايندگان سعودي وايرا

آورد كه مسئوليت مشاورخاص   بعمل  پاكستان دعوت  آي   . . اس  اي  از رئيس سابق  پوشي  پرده 

با هر وزارت خانه و دفتر و   بپذيرد . هيئت هاي عربي ، ايران و پاكستاني  دولت افغانستان را  

دلخواه قرار داد مي بندند ،  حتي باهرمنطقه وقومانداني كه دلشان خواست رابطه مي گيرند و به  

ملك طلق   وافغانستان  نيست  موجود  وزارت خارجه  بنام  افغانستان وزارتي  اسلامي  دولت  گويي  

مرتجعين عربي ، پاكستاني وايراني اند ، آنهم ملك طلقي كه به مثابه يك كشور اصلا عملا ورسما  

 وجود خارجي ندارد . 

 

 فراموشي و  -وعده به مهاجرين  

 رفتن كامل : ناديده گ

 

تحويل  ها  وپرچمي  ها  خلقي  از  دركابل  را  دولتي  قدرت  روزيكه  همان  از   " جهادي  رهبران   "

گرفتند ويا بعبارت روشنتر شريك  درجه اول درقدرت ائتلافي با آنها گرديدند ، مهاجرين را يكسره  

نه صحبت  به فراموشي سپردند و از هرگونه شركت در رفع مشكلات شان كه هيچ ، حتي از هرگو 

آنان نيز دريغ ورزيدند .  به يقين يكي از وظايف بسيار مهم واصلي رياست جمهوري   در مورد 

آنان و  وصدراعظمي    به مسائل مهاجرين و سازمان دهي عودت  چهارماهه رباني و فريد توجه 

جابجا ساختن شا ن در كشور مي باشد . اما بجاي اين خواست در برنامه هاي شان مطالب ومسايل  

بلند مدتي را طرح مي نمايند كه در اساس از جمله وظايف موقتي چهار ماهه شان نمي باشد ، ولي 

مسايلي را كه بايد براي حل وفصل عاجل آنها اقدام نمايند ، غالبا بر زبان نمي آورند . يكي از اين  

عاجل حل   مهاجرين  مسايل  مسئله  همين  آنانطلب  وجابجا ساختن  براي عودت  بايد  كه  در   است 
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نقاط مخلتف كشور بصورت عاجل برنامه ريزي شود ، ولي در عوض به فراموشي سپرده شده و  

 كاملا ناديده گرفته مي شود . 

" رهبران جهادي " براي مدت بيشتر از يك دهه پايه هاي قدرت شان را درميان مهاجرين بنا كرده  

بت عالي و عزت زيادي ولو  بودند . آن موقع هجرت نصف جهاد بود و مهاجرين نيز داراي مرت

در حرف . اينان تا حدود زيادي برشانه هاي لاغر و نحيف مهاجرين برپايه سختي ها ومشقت هاي  

آنان بالا آمدند و به ارگ كابل رسيدند و حال كه بر خر مراد سوار اند و دنيا را بكام خود مي بينند،  

ن ناسپاسي بزرگ رهبران مرتجع وبي  اين ثلث نفوس كشور را كاملا به فراموشي سپرده اند . اي

 مايه را نبايد توده هاي مهاجرين ببخشند . 

اما رهبران فرومايه اي كه امروز در حق مهاجرين ناسپاسي بزرگ غير قابل بخشش را مرتكب 

شده اند ، زود است كه برگرده ها وپهلوهاي صفوف مجاهدين كه اكثرا از اقشار و طبقات پائين 

پاي نيز  اند  با ارتكاب به اين  جامعه  پايه  ه گذارند و آنان را به فراموشي بسپارند . وآنان  ناسپاسي 

هاي قدرت شان را درميان مردم نيز تضعيف خواهند كرد ولي طبيعت شان اقتضاء مي كند كه آنرا  

 حتما اجرا نمايند . 

 

 وعده در عرصه حقوق و آزادي هاي اجتماعي و

 :  تفتيش عقايد ، سانسوروسركوب –سياسي 

 

با صراحت در   تمامي آن چيزهاي كه مرتجعين حاكم  اينست  تفتيش عقايد ، سانسور وسركوب ، 

عرصه حقوق وآزادي هاي فردي و اجتماعي ، مدني و سياسي و غيره مي دهند . در اين جا بايد 

جرايد و هرچيز سبك و بوي اسلامي داشته باشد و جز اسلامي بودن هيچ چيزي پذيرفتني نيست .  

بايد مطبوع اجتماعي  تشكلات  ساير  و  سياسي  واحزاب  ها   ، سازمان  باشند  اسلامي  بايد  همه  ات 

نبايد  اسلامي  غير  جريده  .هيچ  باشند  اسلامي  بايد  همه  نيز  ها  ومفكوره  ها  فكر  و  باشند  اسلامي 

منتشر شود ، هيچ حزب و سازمان سياسي غير اسلامي نبايد حق فعاليت داشته باشد ، هيچ تشكل  

اي غير از تشكلات اجتماعي اسلامي نبايد بوجود بيايد و هيچ طرز فكري غير از طرز   اجتماعي

نيز   دراين عرصه  رباني   . شود  شمرده  مجاز  نبايد  اسلامي  ها    –فكر  عرصه  ساير  با    –همانند 

ساير كه  همانگونه   ، نيز  فريد  عبدالصبور  و  نمايد  مي  لهجه صحبت  قماشان شان  صراحت    –هم 

صريح  وبي ملاحظه هستند . سراسر   –،  وحزب وحدت اسلامي اسلامي  –ي منجمله در جنبش مل

وفريد درين عرصه گويا روشن است ونيازي به بازگو نمودن جملات آنها وجود برنامه هاي رباني 

گاهي   ولي   . نداشت  قطعي وجود  الزامي بصورت  چنين  نيز  ها  ساير عرصه  در  . هرچند  ندارد 

راي اثبات بديهي ترين مسائل نيز دليل بياورد و سند و مدرك ارائه وقت ها انسان ناگذير مي شود ب

و   نيستند  ناشناخته  كشور  بر  حاكم  مرتجعين  زيرا  نداشت  وجود  الزامي  چنين  جانب  ازيك    . كند 

مناطق در  گذشته  سال  در طي چهارده  واهداف سياسي شان  ها  شان    تمامي خواسته  كنترل  تحت 

  . دادند  قرار  اجرا  منصه  به  زيرا  عملا   . دارد  و  داشت  وجود  الزامي  چنين  ديگر  جانب  از  اما 

بعضي مدعيان ترقي خواهي و انقلابيگري در كشور وجود دارد كه نه تنها از موقف گيري سريع  

وروشن عليه ارتجاع حاكم خودداري مي نمايند ، بلكه با هر گونه ضديت ودشمني اي با آن سخت  

نشانه عدم واق آنرا  نمايند ! ؟  مخالفت مي ورزند و  بيني و چپ روي قلمداد مي  اينان بي هيچ    ع 

خجالتي در ركاب ارتجاع شمشير مي زنند و حضور در صفوف ارتش آنرا به مثابه نشانه اي از 

براي   و  اند  ارتجاع  ودستيار  يار  اينان  ؟   ! نمايند  مي  تبليغ  شان  هاي  سياست  ودوام  موفقيت  بقا 

 حاكم خادم و خدمت گار .  توهمات  ذهني توده ها نسبت به مرتجعين
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براي زدن توهمات ذهني توده ها نسبت به دولت اسلامي حاكم و نيروهاي مختلف شامل در آن ويا 

مدافع آن بايد سريعا اين نظام و اين رژيم را افشاء كرد و به همه نشان داد كه مرتجعين حاكم براي  

، ، بورژوازي كمپرادور  فيودالان  اي جز  ها ونوكران شان و عده   هيچ فرد وقشرو طبقه  آخوند 

 ونويدي براي بهبودي وآسايش نمي دهد . 

 

 افتخار بر قهرمان  كمونيست  كانتو گرانده ! 
 

 بيانيه كميته جنبش انقلابي  انترناسيوناليستي در باره بقتل رسيدن  رفقايمان در زندانهاي پرو 

 

ادرميان   جنگ  پيشرويهاي   باره  در  افزون  وروز  آور  نشاط  جنايت  اخبار  از  پرو،   در  نقلابي 

عظيمي مطلع شديم كه يكسر بزدلانه  و عاجزانه است  . حكومت فوجي موري در پرو ، كه از  

ضربات امواج پي در پي  انقلاب بخود مي پيچد،  مترصد انتقامجوئي بود . اما نوكرانيكه  بر پرو 

وارد  از  باشند  مي  آمريكا  حكام   الحمايه  تحت  و  كنند  مي  به   حكمراني   نظامي  ضربه  كردن 

تحت رهبري حزب كمونيست پرو و صدر آن ، رفيق گونزالو ، مي   نيروهاي مسلح انقلابي كه  

بودند   عاجز  مي باشند  فكر  كه  دهند   نشان  جائي  در  شانرا  قدرت  گرفتند   تصميم  آنها  ازاينرو   .

زندانها   در  يعني   ، برنده شوند  ديگر  از هرجاي  تر  انقلاكردند راحت  جائيكه  اسارت  ،  به  بيون  

اما    . اند  رسيده  قتل  به  انقلابيمان  رفقاي  از  زيادي  بسيار  تعداد   . كنند  مي  نگاهداري  را  درآمده 

محروم   پيروزي  هرگونه  آوردن  بدست  از  را  دشمن  رفقا  اين  كف  بر  جان  و  قهرمانانه  مقاومت 

 ساخت . 

از ديگر زندانيان ، محبوس  تن زنداني جنگي انقلابي ، جدا     500ه ،  قريب  نتوگراند درزندان كا

، جائيكه زندانيان را مي اندازند تا از گرسنگي  مي باشند . درآنجا ، در يك سياهجال مدرن سيماني  

يا از مرض جان دهند ، انقلابيون دو عمارت  محل اسارت خود را به " سنگر درخشان   بميرند 

مانند آفريدن آثار هنري  ،  مختلف    نبرد "  تبديل كرده  بودند . آنها زندگي جمعي داشته و از طرق

همچنين آنها به تعليم و آمادگي  سياسي و   كاردستي  و غير ه خدمت به انقلاب ادامه مي دادند .  

ايدئولوژيكي  وبدني  خود مي پرداختند تا بتوانند در آينده  بيشترين كمك ممكن را ،  در داخل يا 

مبر گذشته دو عمارتي كه محبس انقلابيون زن و مرد بيرون از زندان  ،  به انقلاب بكنند . ازسپتا

بود به  محاصره نيروهاي مسلح درآمد . زندانيان ، از طريق اطلاعيه هائيكه  قاچاقي  به بيرون از 

زندان فرستادند ، اعلام كردند كه حكومت تحت لواي " بازيابي كنترل زندانها "  وانتقال انقلابيون  

ارك قتل عام آنان است .  فوجي موري  كه در ماه آوريل گذشته  از به زندانهاي ديگر " ، در تد 

از   علائمي  كه  بود  محتاج  بشدت   ، گرفت  خود  دردست  را  حكومت  نظامي   كودتاي  يك  طريق 

موفقيت را به حاميان داخلي و خارجي خود نشان دهد تا طلسم  سرنوشت محتوم را كه مانند شبحي  

روز چهارشنبه ،  ششم ماه مه ، گله هاي  از سربازان تا    بر سر رژيمش در گردش است ، بشكند .

به دندان مسلح و پليس ضد شورش ، عمارت زندان را محاصره كردند تا ابتدا زندان وسپس مردان 

را به انقياد كشند . اما نه توانستند  . زندانيكه خود شان ساخته اند به ضد خود شان بدل گشت . در  

تيراندازي وانفجار ، بامهاي زندان ايستاده   جريان  زنانيكه بر ديوار هاي ضخيم  سيماني و پشت 

بودند وبه سختي از ميان گازاشك آورد و دود ديده  مي شدند ،  با هرچه دم دست بود به حمله بر  

با  مهاجمين خود پرداختند .  آنان در حالي كه ماسكهاي ضد گاز ساخت خود را بردهان داشتند ،  

مي توانستند استفاده كنند  جنگيدند و امواج تهاجم  را عقب زده و حد اقل  دو    كه  استفاده از هرآنچه

پليس را كشتند  . سپس ، اين  زنان انقلابي عمارت  زندانيان جنگي مرد را نيز فتح كردند و آنگاه   

از   ، پس  بالاخره   . دادند  ادامه  پليس  دفع حملات  و  به جنگ  ماه مه  نهم  تا شبانگاه شنبه  مشتركا 
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ت ساعت نبرد حاد  ،  مرتجعين كه طي نبرد از هرگونه سلاح سنگين  قابل تصوري استفاده  هش

 كرده بودند ،  بر نيروي انقلابيون غلبه نمودند . 

ما نمي دانيم كه چند تن از رفقايمان دراين نبرد نا برابر  جان باخته و چند تن ديگر  پس از بازيابي  

تا كنون ، ليست رسمي رژيم  از كشته شدگان اع  زندان توسط مرتجعين ،  بيرحمانه دام شدند .  

تعداد  از  كمتر  رقمي  هنوز   و  است  افزايش  حال  در  مرتب  و  شده  واقع  نظر  تجديد  مورد  بارها 

. شواهد  دهد  نشان مي  اند   كرده  ليما شمارش  در غسالخانه   كه  خبرنگاران خارجي   اجسادي 

 تمام شدن نبرد آغاز شده است .   بسيار دال  برآن است كه كشتار واقعي پس از

يكشنبه   مراسم    10ظهر  گردان  تا صحنه  آوردند   زندان  حياط  به  را  موري  فوجي  ، شخص  مي 

كريهي بنام جشن پيروزي باشد  در صحنه پشت او زندانيان ديده مي شدند كه چهره بر زمين و  

به صدا در آمدند و سگهاي  دست برپس گردن روي زمين  خوابانده شده بودند .  شلاقها وبا تونها  

افسار گسيخته  را بجان زندانيان انداختند . اما صداي آواز خواندن وشعار دادن زندانيان يك لحظه  

 قطع نشد . 

اين رفقا براي انقلاب  در پرو و انقلاب جهاني شكوه و افتخار آفريدند .  آنان با رغبت جان خود  

درست  در لحظه اي كه دشمن    -و با عملكرد شان   را در خدمت به حزب و انقلاب بر كف نهادند  

بر ضعف  استراتيژيك    -مصمم تر از هر زماني مي خواست  قدرت سبعانه خود را  نشان دهد  

 دشمن و قدرت شكست نا پذير ايدئولوژي  ما ، مائوئيسم ، نورافگندند . 

نقاط   اقصي   در  مستمرا  گوناگونشان  نوكران  و  آمريكائي   جنايات  امپرياليستهاي  به  دست  جهان 

پرو از طريق جنگ خلق در   توده ها در   . پرو متفاوت است  اما وضع  در  نند ،   هولناكي ميز 

بايك ارتش  بلكه  اند . ارتش ارتجاعي  با فربانياني عاجز مواجه نيست     مقابل آنها قد برافراشته  

مناطق روستائي ، توده انقلابي رو در رو است .  در بخش بزرگ و مداوما گسترش يابنده  اي از  

ها قدرت سياسي  خود را برقرار كرده اند و به تعادل استراتژيك با دشمن رسيده و در تدارك كسب 

پرو   كمونيست  حزب  رهبري  از  آنها   ، همه  از  مهمتر   . باشند  مي  كشور  سراسر  در  قدرت  

داني  مارا قادر ماركس و لنين  و مائو برخوردارند . همان ايدئولوژي كه رفقاي زن وايدئولوژي  

ناچيز و سپس فقط   ابتدا سلاحهائي  تا به آخر بجنگند ودرحاليكه در  صداي خودرا داشتند     ساخت 

ضربه اي كاري به دشمن وارد آورند . تود ه ها هر سلاحي  را كه ندارند از دست دشمن خواهند  

نظام كريه اينكه   تا  آورد  بدست خواهند  كم  كم  ندارند  به    ربود وهرتواني را كه  وابسته  و گنديده 

امپرياليزم را  در پرو محو كنند و بدين ترتيب به محو امپرياليزم و ارتجاع  از چهره زمين  كمك  

نمايند .  وبالاخره  دست دردست بقيه ستمديدگان اين جهان به ساختن دنيائي كاملا متفاوت كه درآن  

 بپردازند .  –كمونيستي يعني جهان    –تمايز طبقاتي نيست وعاري از هرگونه ستم است 

تا    . جنايت اخير ،  بسيار كوچكتر از اولين قتل عامي است  كه جنگ خلق در پرو متحمل  شد 

مرتجعين دهها هزار تن از مردم را در كارزار هاي ترور كه عليه  روستا ها براه انداخته    كنون  

، اين اولين بار نيست كه   اند بطور دسته جمعي و بدون تمايز به قتل رسانده اند . طي اين جنگ

اين سياستمدار دست   ، آلن گارسيا    : به كشتار جمعي زندانيان جنگي مي زند  پرو دست   رژيم 

پرورده آمريكا كه اكنون سعي مي كند  خود را بمثابه  بديل " دموكرات "  فوجي موري جا بزند ، 

لابي را داد . ما اين روز دستور كشتار سيصد زنداني جنگي انق   1986ژوئن  سال   19خود ش در 

يكبار   اكنون    . ميداريم  گرامي  و   نهاده  م  نا    " قهرماني  روز   " زندانيان   آن  افتخار  به  را 

كه   مردمي  وبه  نهاده   جاي  بر  شايسته  الگوئي  ن  ما  زنداني   رفقاي  جانبازي   و  ديگرقهرماني  

سراسر جهان ، قوت قلب داده   مرتجعين مي خواستند بترسانند و مايوس كنند  ، هم در پرو  وهم در

 است .  
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هرچه روزهاي آخر نظام ارتجاعي در پرو نزديكتر مي شود ، امپرياليستهاي خارجي  و نوكران  

بومي  آن ها كه ديري است از قبل توده هاي پرو چاق وچله شده اند ،  با ديوانگي بيشتري افسار  

وض رانقلاب  د   . دهند  مي  نشان  ودندان   چنگ  و  گسيخته  :  ها  كه  است  طور  اين  هميشه   ع 

مرتجعين سعي مي كنند  پيشروي هاي انقلاب را  از طريق قتل عام خنثي كنند ، در حاليكه هر  

جنايت جديدي  كه مرتكب مي شوند ماهيت آنان وزير بناي نظام شان  را آشكار تر مي سازد و بر  

 ي مسلح انقلابي سرنگون ميشوند.آتش انقلاب عليه آنان  مي دمد تا اين كه بالاخره توسط توده ها 

به نظر مي آيد كه در پرو چنين روزي  دور نيست . بگذار تا خشم  و اندوه ما محركي  گردد كه  

در همه جا دامنه هاي حمايت از جنگ خلق در پرو را گسترش دهيم ، تا فرا رسيدن آن روز را در 

 نيم .  پرو شتاب بخشيم  و طلوع خورشيد را در سراسر جهان تسريع ك
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 مسير شهر آزادي
 

 اين درفشي كز نشان اوعيان        بشكنيد 

 رسم وكارو سيرت زحمتكشان       بشكنيد  

 اين درفش اندر مسير انقلاب      بشكنيد   

 يك ازمنجلاب رهنماي راه ن   آن سكوت تلخ نافرجام را  

 رفعتش ما پيدا بود در  شان       سردهيد 

 عزت ما ، فخر ما در شوكتش      سردهيد  

 *     *     *         سردهيد   

 بركنيد      اين شعاررزم و اين پيغام را

 بركنيد      درجهان تا ظلم باشد برقرار 

 بركنيد       تا نظام زور باشد استوار

 آن سياست هاي بس ناكام را     ضد ظلم و زوررزميدن بپاست 

 برشويد    ظالمان را سرزدن يكسر رواست 

 برشويد      زنده بادا جنگ ما پيكار ما  

 برشويد       مرده بادا دشمن غدار ما 

 اين طريق جنگ وراه نام را      *      *       * 

 راه جنگ خلق ، راه مردمان        بزنيد 

 گ يلان جنگ مرد و جنگ زن وجن       بزنيد  

 جنگ دهقانان عليه اين نظام      بزنيد   

 قيام  وني  كوب  جنگ طولاني ني    آن فضاي پرسموم رام را 

 توده ها درآن صف آرايي شوند        دركشيد 

 سوي دنياي نوين راهي شوند       دركشيد  

 *     *     *              دركشيد   

 يي از ستم اين رهست راه رها     اين هواي شاد وناآرام را  

 راه نابودي رنج ودردوغم     ابروباد و ريزش باران نكوست 

 دورانپاكبازان بر چنين راهي    سيل مست و غرش وتوفان نكوست  

 مست و شوريده سرونعره زنان     تا بروبد اين همه گنداب را  

 برچنين راهي رويد ازبيدريغ    صاف سازد اين همه مرداب را 

 بيم تان نبود زضرب تيروتيغ    سرزمين خشك گردد سبز زار

 عاقبت گردد نگون نظم كهن     كوهساران جمله گردد لاله زار

 بزم تو آيد رود بزم كهن       *     *     * 

 جشن آزادي بپا گردد قشنگ       بردريد 

 شهر آزادي بنا گردد قشنگ      بردريد  

 *     *     *      بردريد   

  *     *        آن حجاب وآن پرده بدنام را 

  *              بركشيد 

 بركشيد  

 بركشيد   

 اين درفش رزم نيكو فام را
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 درخشش 
 

 ازاوج قله ها    از لاي ابرها 

 ازقلب آسيا  از ظلمت سياه

 

 پويش       درآسمان ستاره   رخشنده بردرخشيد  

        

 زنان هويدا ك چشم     اينك ستاره پيداست          دركشور خراسان  گويد پيام دوران 

 برمتن موج ودريا    يان     راه سفر نما  فرياد اهل ايمان   نالد زناي انسان 

 جوينده رفت بايد اندرره ستاره               
 نيت نه سست وعاطل  منزل نه سوي ساحل  درآسمان ستاره  گويند بر درخشيد 

 محكم برو نه كاهل  گوهر بود به دريا       
 وشنده رفت بايد اندرره ستارهج               

 كشتي شود سلامت   روييده شد ملالت  تا خشم بيكران را تاموج بي امان را 

 سيري پر از صلابت  سيرش بود شتابان  سازد به هم همآوا آهنگ عاشقان را 
 بالنده رفت بايد اندر ره ستاره       

 فشان دست مستانه سر با ناخدا بخوان مست   درآسمان ستاره  سازنده بر درخشيد 
 در يا دلان سرمست   باشند رفيق توفان      

 پوينده رفت بايد اندرره ستاره   " كشتي شكستگان را تا بركشد به ساحل 

 با خشم بيكران رو  با موج بي امان رو سرخيل كاروان را تاره برد به منزل 

 با شور فاتحان رو  با سوز عاشقان رو      

 توفنده رفت بايد اندرره ستاره   درآسمان ستاره  تابنده بر درخشيد 

 

 كين ونفاق وغربت   تابركند عداوت  

 سازد بپا عدالت   تا بشكند ضلالت 

 

 درآسمان ستاره   پاينده بردرخشيد 

 

 )ع.(     
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 چشم ديد ها 
 

 درراه عودت به وطن  

 

ور روز عودت مهاجرين كه به اميد " آزادي " وبازگشت به كشبوجود آمدن دولت اسلامي  بعد از  

شماري مي كردند شروع شد وهر روز صد ها موتر اعم از لاري ، تويوتا و ميني بوس از نقاط 

مختلف شهر پشاور ونواحي اطراف آن با هارن ها پيهم با صطلاح شادماني پيروزي صوبه سرحد 

 را غرض ورود به خاك افغانستان از طريق جاده تورخم پشت سر مي گذاشتند . 

سالي بيش عمر نداشتم وبعد ازيكسال جهاد به پاكستان مهاجر شده    14هنوز  ل  سال قب  13من كه  

بودم ، دلم مي خواست هرچه زود تر يكبار ازوطنم ديدن نموده و از محبت گرم خانوادگي بهره  

ترك گفتم . آنچه من    مند شوم . ازينرو يكماه بعداز برقراري دولت اسلامي پشاور را به قصد قندوز

ز جلال آباد تا كابل ديدم برايم تكان دهنده بود . من كه مي پنداشتم شايد برخي  در مسير بخصوص ا

به مردم آزاري ودشمني با فقرا دارند وبه فكر پركردن جيب خود   از گروه هاي مجاهدين  عادت 

 اند، دانستم كه همه شان سروته يك كرباس اند .  

اشكال مردم را تحقير ، توهين و اذيت   ازشهر جلال آباد تا رسيدن به كابل از هردوطرف بشكلي از

مي نمايند . در هرجا به اصطلاح زنجيري بر پاداشته اند و دويا سه مجاهد به موتر بالا شده و هر  

نفر را از نظر مي گذراندند توگويي آنهايي كه از پاكستان بر مي گردند همه خلقي و پرچمي بوده  

لي نكنند . وقتي من اين صحنه هاي جيب خالي ودرهيچ زنجيري نيست كه جيب مردم را خاباشند  

كردن را مي ديدم بياد پوليس پاكستان افتيدم كه چون سگان تازي در مسير راه هرجايي كه به موتر  

يك مقدار پول دست از سر راكبين بر نمي دارند . من بيچاره به اين تصور  بالا شوند بدون گرفتن  

شوند تا رسيدن به مقصد ، هر جايي كه مجاهدين ايستاده  بودم كه وقتي موترها وارد خاك افغانستان

با گفتن :  برادران مهاجرخوب شد الحمد الله از آوارگي  باشند ازآواره هاي عودت كننده حد اقل 

 به كشورتان خوش آمديد!  بدرقه خواهند نمود ! نجات يافتيد ، خوش آمديد ! 

 ، گلم جمع و رئيس كل باشي پائين شو :  هزاره 

ز موتر ما از سروبي نگذشته بود كه باز مجاهدين در پيش روي موتر سبز شدند و دونفر بالا  هنو

شدند د رحاليكه سلاح دردست داشتند بدون هيچ سلام وعليكي گفتند : "  هزاره و گلم جمع ورئيس  

آنها به من توجه كرد  پائين شو "  وبعد راكبين موتر را ازنظر گذراندند وقتي يكي از   كل باشي 

گفت : گلم جمع هستي بيا پائين .  درين وقت آسمان در نظرم تاريك شد و ندانستم چگونه وبا چه  

وي را مخاطب قرار دهم . برايش گفتم : احمق نادان گلم جمع از پشاور به كابل مي آيد ؟   لهجه اي  

پائين شو؟   تو شرم نداري كه نام خود را مسلمان مانده اي و مي گويي هزاره ورئيس كل و ... باشي

 خلاصه چند موتر ديگر نيز ايستاده بودند همه مداخله نمودند و مجاهد را ملامت كردند .  

تا الحال از بلي همه راكبين   چند موتر مجاهدرا ملامت كردند ولي مجاهدين از اين واقعه به بعد 

ك از اين ها در  نمانده اند . زيرا هريباز   –تكرار اين چند كلمه هزاره ، گلم جمع ورئيس كل باشي  

 پي مقصود خود اند براي آنها عزت وآبروي مردم ارزشي ندارد .  
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 عيد قربان ، قرباني مي خواهد

 

شب كه حدود سي نفر وبر تراكتوري كه از شهر كهنه بغلان   9درروز سوم سفرم حوالي ساعت  

داخل قندوز  وبه ساحه شهر  پشت سرگذاشته  قندهاري را  بوديم دشت  نموده  ده   كرايه  هنوز  شديم 

تانك و مرمي هاي  پانزده كيلومتر به مركز شهر مانده بود كه   غرش راكت ها وفير هاي توپ ، 

رسام كلاشينكوف آسمان را چراغان نمود و تراكتور مجبور شد در زير درختي دورتر از سرك  

مجاهدين    توقف نمايد . يكي از راكبين كه از پشاور با هم همسفر بوديم  گفت : عيد اول پيروزي

است . من كه مثل ديگران خود را درپهلوي تراكتور فشرده بودم به وي گفتم ، او برادر ببين در 

همين تراكتور سي نفر سفر داريم كه چند نفر ما بعد از سالها دوري از خانواده مي خواهند اين عيد  

ز عيد همراه خانواده را همراه خانواده هاي خود باشند . مثل ما ديگران نيز آرزو دارند فردا رو

هاي خود روز خوشي داشته باشند . نبايد مجاهدين با اين چنين يك عمل غير مسئولانه قرباني عيد  

قربان خود را از بين اين خانواده ها و خانواده هاي ديگر انتخاب نمايند . وي گفت  فيرها هوايي  

 د را پوره نمايند . اند  انشاء الله هيچ چيزي نخواهد شد ، بان كه مجاهدين شوق خو

با   پيروزي خود را  اول  از شهر كهنه مجاهدين عيد  در قسمتي  تنها  اول عيد مطلع شدم كه  روز 

قرباني از بين خانواده ها و به ماتم نشاندن آنها وعزيزان شان شوق خود را پوره نموده    34گرفتن  

 اند .  

 

 اذان دادن ياد داري ؟

 

همراه عده پشاور  به قصد  كابل  از  موتر    من  وقتي  تيوتاي سوار شديم  بر  خان  پل محمود  از  اي 

حامل ما به نزديكي تنگي رسيد از طرف مجاهدين متوقف گردانيده شد . چند نفر مجاهد به درون  

موتر سيل مي كردند و يكي ازآنها وقتي به من متوجه شد كه ريشم كل بوده و بروت دارم ، گفت  

نه خلق دادم  ؟ مثلي كه خلقي هستي ، جواب  اي  نمانده  پرسيد پس چرا ريش   . پرچمي  نه  و  ام  ي 

جواب دادم خلقي ها وپرچمي ها ريش دار و مسلمان هاي بي ريش زيادند . پرسيد مسلماني خود را 

ميداني ؟ جواب دادم الحمد لله مسلمان هستم . گفت بيا پائين و اذان بده . گفتم اذان را ياد دارم ولي 

اهد گفت تا اذان نتي  تورا نمي گذارم ، بالاخره مجبور شدم و بر  حال وقت اذان دادن نيست . مج

بالاي سنگي ايستاده شده و دست ها را بربناگوش متصل نموده با تمام قدرتي كه داشتم شروع به  

وبعد از ختم اذان مجاهد با خنده اي تمسخر آميز گفت :  حالا شدي مسلمان برو  اذان دادن نمودم  

 بالا شو به موتر ! !  

آري اينها چنين به تحقير مردم مي پردازند بدون اينكه حتي خود به مبادي دين اسلام آشنايي داشته 

 باشند .  بيائيد در اين مورد چشم ديد ديگري از سالهاي اول جهاد را برايتان بازگو نمايم :  

هاي درحوالي نزديكي جبل السراج چند نفر مجاهد شخصي را بجرم معلم بودن در يكي از قريه  

اين ولسوالي دستگير نموده وبا خود آوردند ، يكي از مجاهدين با حربه  گفت اي معلم درس هاي 

ه ياد داره ولي از مسلماني بيگانه است . ديگري گفت ني ياد داره ، سومي گفت اگر ياد داشت  مكتب

  ، اول  دين را معلم  كلمه  پرسيدند شش  ترتيب شروع كردند  باين   . آزاد است  ما  ،  از طرف  دوم 

هرپر از  وبعد  ديگري  از  بعد  يكي  را  پنجم  و  وقتي سوم، چهارم  خواند  مجاهدين مي  براي  سشي 

نوبت به كلمه ششم رسيد معلم گفت برادران مجاهد من پنج تاي آنرا برايتان خواندم حال يكي از  

اني شما چهار نفر كلمه ششم را بخوانيد تا من هم بدانم كه راستي شما هم بصفت مسلمان ، مسلم

خود را ياد داريد . مجاهدين بيچاره همه خلع سلاح شده بودند وبعد ا ز سيل كردن به يكديگر گفتند  
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اش بالا تر ياد مي داشتيم  از تو پرسان  " برو برادر معلم صاحب آزاد هستي . اگه ما غير از يكي  

 نمي كرديم " 

 

 په جهاد كي ليگدلي دي 

 

در جريان  جنگ خوست را به شفاخانه " آي . سي . آر .  عده اي از مجاهدين خوستي  زخمي شده  

كه دربين آنها مرد پنجاه ساله اي با ريش ماش وبرنج  نيز ديده مي شد كه رانش آوردند    "    سي

زخم برداشته بود . وقتي من خواستم زخم هايش را پانسمان نمايم متوجه شدم كه نامبرده ختنه نشده  

؟ گفت بلي .  باز پرسيدم درجهاد زخمي شده اي ؟ جواب داد است . از وي پرسيدم مجاهدي هستي

بلي . بعد دو ، سه نفر از همكاران افغاني خود را صدا زده با بالاكردن دامن مجاهد و اشاره به آله  

تناسلي ختنه نشده اش گفتم :  دي په جهاد كي ليگدلي دي ! ؟ و همه خنديدند و يكي از همكاران  

ت كه ختنه نشده است ، بلكه مجاهد بزرگ مولوي صاحب جلال الدين حقاني گفت  :  " تنها اين نيس

ذمت خارجي ها بخصوص روسها به دليل ختنه نبودن شان  نيز از تبار اين ها هستند وبا وجود م

 خودازختنه معاف اند . 

 

 اعلاميه كميته " جا آ " 

 به حمايت از شورش لس آنجلس برخيزيد !  

 

 !    تندر بهاري  بر فراز غرب
 

لس   شهر  در  مختلف  هاي  مليت  پرولتارياي  از  وسيعي  اقشار  و  سياه  هاي  توده  انقلابي  خيزش 

آوريل آغاز شد و به مدت    29آنجلس ايالات متحده آمريكا را به شدت لرزاند . اين خيزي عظيم در  

ه چند روز ادامه يافت . جرقه اين آتش بزرگ زماني زده شد كه دادگاه ، چهارافسر پوليس را ك 

بنام  رادني پوستي  پيش جوان سياه  اين   يكسال   . تبرئه كرد    ، بودند  كنگ را وحشيانه كتك زده 

بي تقصير شناخته شدند كه كثافت كاري آنان بروي ويدئو ضبط شده و    جانيان وحشي در حالي  

بزدلانه    تسليمتمام عالم آنرا به چشم ديده بودند . در مقابل اين تبه كاري دست اول ، توده ها تن به  

بلكه در مورد كل آنهم نه فقط در مورد قضيه رادني كنگ    –نداده و راي خود را صادر كردند  

 نظام بهره كشي طبقاتي و برتري سفيد پوستان . 

حكام آمريكا تلاش كردند تا از طريق گسيل هزاران تن پوليس وسرباز مسلح به تانك وديگر سلاح  

تگيري هزاران تن از مردم ، "  نظم و قانون " ارتجاعي هاي  سنگين وبا كشتن دهها نفر و دس

و    خود را مجددابرقرار كنند . يكبار ديگر طبقه حاكمه امپرياليزم آمريكا ، ماهيت واقعي " عدل "  

 " دموكراسي " خود را به مردم درون مرزهاي خود و توده هاي سراسر جهان نشان داد.  

تنبيه بجا وشايسته ط بقه حاكمه آمريكا بخاطر جنايت هاي كه در سراسر  شورش لس آنجلس فقط 

برده   از زمان روزهاي  آمريكا  كه  نيست  آن  زنده  شاهد  فقط   ، باشد  نمي  مرتكب شده  تاريخ خود 

پيش   تاجنگ خليج در يك سال  بنا گشته  داري در گذشته  بر استخوان هاي خرد شده قربانيانش   ،

" شك افسانه  بر  آنجلس ضربه محكمي  . شورش لس  نوين  است  نظم   " و  آمريكا    " ناپذيري  ست 

آورد و نشان داد كه امپرياليزم آمريكا بواقع " غولي  پاگلي " است ودرون خود   جهاني "  آن وارد 

را   غدار  دشمن  اين  توانند  مي  جهان  مردم  با  اتحاد  در  كه  اند  موجود  نيروهاي  متحده  ايالات 

 سرنگون كنند . 
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نيروهاي مائوئيست جهان را به يكديگر پيوند مي دهد ، داراي كه    جنبش انقلابي انترناسيوناليستي 

گرداني در ايالات متحده است : حزب كمونيست انقلابي آمريكا . اين حزب در ميان توده ها بوده و  

نبرد ي كه قدرت توده ها را    –مبارزات امروز را بخدمت آماده شدن براي نبرد فردا در ميآورد  

 زمين را از شر وجود امپرياليزم آمريكا خلاص خواهد كرد .  وسرانجام كره  مستقر كرده 

پرو  از  را  ستمديدگان  قلب  آنجلس  لس  هاي  ،  شعله  برلين  تا  جنوبي  آفريقاي  از   ، بنگلادش  تا 

وهركجاي كه مردم در حال مبارزه عليه امپرياليزم و ارتجاع مي باشند ، گرما بخشيده است . اين  

آو پيام   ، غرب  فراز  بر  است تندربهاري  متحده  برايالات  انقلابي  مبارزه  در  مهمي  پيشروي  ر 

شدت   بر  كه  خواند  مي  فرا  را  وستمديدگان  پرولتاريا  و  افگنده   طنين  جهان  كنار  و  ودرگوشه 

 مبارزات خود بيفزايند . 

 

 كميته جنبش انقلابي انترناسيوناليستي 

 1992سوم ماه مي 

 

 ن (اعلاميه ازاتحاديه كمونيست هاي ايران ) سربدارا

 افتخار برخيزش دلاورانه مردم مشهد ! 

 شورش برحق است ! 
 

توده هاي محروم و ستمديده ، سالگرد مرگ خميني را  با شور انقلابي ، با فرياد هاي خشم آگين  

"مرگ بر جمهوري اسلامي " و بابآتش كشيدن مظاهر ارتجاع وامپرياليزم ، جشن مي گيرند . اين  

واقعي   و  زيبا   ، قدرتمند  كه جشني  داد  رخ  زماني  در   ، مشهد  مردم  قهرمانانه  شورش   . است 

مرتجعين حاكم مذبوحانه مي كوشيدند تا انتخابات كذائي وآبروباخته شان را بعنوان قدرتمند بودن  

درآستانه    ، مردم  دسترنج  از  شده   دزديده  هنگفت  مخارج  با صرف  كه  روزهاي  در   . بزنند  جا 

عزاي   مراسم  ببرگزاري  شان  مرده  ي امام  ها  شگرد  و  ودنبك  دستك  تمام   زمانيكه  در    . ودند 

رذيلانه آخوندي شان را بكار گرفته بودند  تا بگويند كه "  مردم پشتيبان ما هستند " : درست در 

آنچنان توي پوزه شان  زده شد كه نشئه را ازسر شان پراند و خواب خوش   اين هنگام ارتجاعي

در دشمن ضعيف و زبون است و چقدر نيروي توده هاي  شان را به كابوسي تلخ مبدل ساخت . چق

 مي تواند پرقدرت باشد . 

آنهم در شهري كه قرار است پايگاه اسلام و    خيزش  قهرمانانه وكاملا سياسي توده هاي ستمديده  

توده ها با عمل انقلابي    دشمن وارد آورد .  بايدئولوژي اسلامي باشد ، ضربه ايدئولوژيكي سختي  

اسلامي حالي كردند كه همان بلاي را بر سرش خواهند آورد كه بر سر رژيم تبهكار   خود به رژيم

حنه مبارزه قهرمانانه و تحسين برانگيز برايش بنمايش  شاه آوردند  وآينده تيره و تار اورا در ص

نيروهاي  مسلح دشمن و فراري   بر مراكز  با حمله  بپا خاسته ،  .  مردم  با گذاردند  آنها ،   دادن 

نهاد و موسسه    100تن از مزدوران سپاه پاسداران  ، با به آتش كشيدن  بيش از    9دست كم    كشتن

دولتي و داغان كردن  دهها وسيله نقليه  ارتشي ، با حمله  زندان وتلاش  بريا آزاد سازي زندانيان   

انه  و .. قدرتمند ترين بيانيه ضد جمهوري اسلامي را صادر كردند .  مشهد براي  مدت چهار شب

روز به  ميدان نبردي  سخت تبديل شده وتوده هاي سرمست از برپائي آتشي بودند كه  در حول  

 وحوش مناره هاي مساجد وديگر مظاهر ظلم وستم ، زبانه مي كشيد . 

،    57از پر اهميت ترين  اعتراضات توده ي تمامي سالهاي  پس از انقلاب  مبارزه مردم مشهد ،  

نقطه چرخشي مهم در  چهره سياسي  جامعه محسوب مي شود . اين بار اين  مي باشد  . اين مبارزه 
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ويكبار ديگر نشان دادند   توده ها بودند كه با شورش انقلابي خود ، ابتكار عمل را از رژيم گرفته  

بايد  ناحق است و  بدست گيرد و چه كسي  به حق است  وبايد سرنوشت جامعه را  كه چه كسي  

اين ج  . هاي ستمديده بگور سپرده شود  توده  به  و  واداشت  تكان  وبه  بيدار كرده  بسياري را  نبش 

با شادي و مسرت از خيزش و اعمال   سراسر كشور قوت قلب داد . امروز مردم ما در همه جا 

 انقلابي  و انتقامجويانه  مردم مشهد صحبت  كرده و بدان مي بالند .  افتخار بر شورشگران مشهد!

درين خيزش ، فقير ترين اقشار شهري بودند . مردم محلات  فقير    نيروي طبقاتي شركت كننده

وزاغه نشن  كه عمدتا كارگران ، مهاجرين روستائي و دهقانان فقير از زمين كنده شده ،  مي باشند 

اقتصادي واجتماعي استخوان ها يشان را شكسته است ، كسانيكه   بار فشار هاي  . همان كسانيكه 

انداز رژيم  نوكر امپرياليزم ، با پياده شدن نسخه هاي پيچيده شده توسط  تحت سياستهاي خانمان بر

شيره     " پول  المللي  بين  صندوق   " و   " جهاني  بانك   " مانند  امپرياليستي  صفت  زالو  هاي  نهاد 

جانشان  كشيده شدونان شب خود را نيز از دست دادند . كسانيكه اكثر شان ديگر نه كاري ،  نه  

تكهك نه   ، اي  بواقع  اشانه  و  چيز  زميني  هيچ  .  ي ديگر  ندارند  دادن  دست  از  نيروي  براي  همان 

خشمگين وانفجاري كه تحت دو رژيم تبهكار سلطنتي واسلامي و در نتيجه عملكرد نظام ارتجاعي  

يادردل شهرهاي بزرگ مجتمع شده   آواره شده  و در شمار عظيم در حاشيه  حاكم ،  بي چيز و 

ل انقلابي عظيمي كه در خود فشرده ساخته ،  درست در قلب حاكميت ، است . اين نيرو ، با پتانسي

نقطه قوتي مهم  بريا انقلاب زحمتكشان بحساب مي آيد . مضافا بخش مهمي از جمعيت اين محله  

ها را توده هاي فقير افغاني تشكيل مي دهند . اين ستمديدگان  ، دركنار زحمتكشان هم سرنوشت  

تحت شديدتري  ، همان ايراني خود   . اند  قرار گرفته  واستثمار  ستم  اشكال  ترين  كننده  منزجر  و  ن 

مكيدن خون زحمتكشان  به   ، كشد  را مي  ايران  ودهقانان  كارگران  كه شيره جان  ارتجاعي  نظام 

افغاني نيز مشغول است . بهمين دليل است كه اين توده ها نزديكترين ياران  يكديگرمي باشند  و  

ايرا  در  ستمديده  هاي  با    ن  توده  مستحكم  و  فشرده  بهم  اتحادي  قراري  بر  بدون  كه  بدانند  بايد 

 خواهران وبرادران افغاني خود قادر نخواهند بود كه بر دشمنان مشترك فائق آيند . 

خيزش مردم مشهد ،  در ابتدا بخاطر دفاع از سرپناه خود در برابر هجوم اراذل رژيم آغاز شد ، 

گشت و بسان جرقه اي بود كه حريق  انقلابي را درشهر  ولي بسرعت به يك جنبش سياسي بدل  

براي چندين روز موجب گرديد واقشار ديگري از مردم را نيز با خود همراه نمود . هزرمان كه  

زحمتكشان  بپا مي خيزند ،  ديگر اقشار خلق هم به تكان در مي آيند . درين مبارزه ، مردم بدفاع  

آنجا و بندي در  بلكه   از محله خود و سنگر  نكرده ،  بسنده  آتش كشيدن ماشين هاي شهرداري  به 

ونهادهاي   ارگانها   ، ديگر  مناطق  ياري مردم  با  و  از محله كشانده  بيرون  به  بسرعت جنبش  را 

رنگ رژيم را هدف حمله قرار دادند . اين حركت  آشكارا بيان گذر ازحالت دفاع به تعرض  رنگا

فهماندند   به رژيم اسلامي   . مردم  و  است  به محلات شان حمله كرده  بيرحم  اوباشان  بار  كه هر 

سقف را روي سرشان خراب كنند ، با آنها  مقابله به مثل شده وساختمان هاي دولتي  ، بانكها ، 

قصر ها و ماشينهاي آخوند ها و محله هاي آنها به آتش كشيده خواهد شد . اگر امروز مردم مااين  

دارند كه   اعمال انقلابي  را بطور خود جوش ا آنرا  توانائي و جرئت  نجام مي دهند ،  پس كاملا 

 .   درآينده بطور مستمر و سازمان يافته  وبرنامه ريزي شده ، اين چنين كنند ...

اين شورش ها و مبارزات بسيار خوب هستند . اين نشانه بپاخيزي ستمديدگان در برابر ستمگران 

براي روياروئي با دشمنان طبقاتي .  اين خيزشها اگر   است وبيان بالا رفتن آمادگي و توان توده ها

اما  همانند يك مدرسه جنگ درسهاي زيادي را در خود فشرده ساخته  چه خود بخودي است  ، 

را سربلند  و مغرور مي كند وبه آنها روحيه و   است . اين مبارزات توده ها و پيشروان انقلابي آنان

خي دراين   . دهد  مي  را  جهان  فتح  دشمنان  جرئت  پذيري  و ضربه  واستيصال  ضعف    ، ها  زش 

طبقاتي ودر مقابل توان وقدرت تود ه هاي متحد  و همسرنوشت  در جوانب مهمي آشكار مي شود.  
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اين خيزشها به بسياري توهمات  و خوشخيالي  ها درمورد جناح " معتدل "  و " تندرو" ضربه  

در حاكم  ارتجاع  كل  چگونه  كه  دهد  مي  نشان  و  زند  وبراي     مي  رگرفته   قرا  ستمديدگان  مقابل 

اين    ، اوصاف  اين  تمام  با   . باشند  نمي  گذار  فرو  جنايتي   هيچ  از  شان  ننگين  نظام   از  حفاظت 

 جنبشها با يك جنگ  انقلابي تفاوت كيفي دارند . 

 نابود كردن كل اين نظام اجتماعي است كه بر ما حاكم  مي باشد ،  امروز همانند راه حل اساسي ،  

زمينهاي   و  توليد  ابزار  اكثر  بر  وزمينداران   بزرگ  داران  سرمايه  كوچك  قشر  يك   ، شاه  زمان 

كشاورزي و مراتع وآبها و بازرگاني خارجي و داخلي  سلطه دارند و با استفاده از اين موقعيت 

وقدرت سياسي خود  وبا زور قوانين و قواي نظامي شان ، كارگران  و دهقانان و ديگر زحمتكشان  

شهر و روستا و ملل مختلف را بيرحمانه  استثمار كرده و بر ثروت خود وامپرياليستها مي افزايند  

مردم ما خوب مي دانند كه تمام شعار هاي اين رژيم عليه امپرياليزم  دروغهاي بيمارگونه اي بود  

لقمه آنها را چگونه   كه تنها براي فريب  مردم بكار مير فت . مردم ما خوب مي دانند كه اين رژيم  

بقيه   و  دارو   ، ، غذا  اين رژيم   بانفوذ  افراد  كه  دانند  دهان فرزندانشان مي ربايد ، خوب مي  از 

دلاري   با  را  مردم  وبحساب    7مايحتاج   كرده   وارد  خارج  از  مي   140تومان  مردم  به  تومان 

ر مي كنند . آنها فروشند و از اين طريق جيب اربابان امپرياليست و جيبهاي گشاد آخوندي خود را پ

در مقابل چشمان مردم ما قصر پشت قصر مي سازند و در كمال بي حيايي سرپناه محقر مردم را 

زيادي تشخيص داده  وبه آن دست درازي مي كنند . نفس اين انگلهاي مفتخور را بايد گرفت . اين 

 حكم مطلق است كه بايد به اجرا در بيايد . 

انگ اين  كردن  سرنگون   ، حل  وساير  راه  ودهقانان  كارگران  توسط  سياسي  قدرت  كسب  و  لها 

  ، آنها  امپرياليست  اربابان  و  ايران   بر  حاكم  مسلما طبقات    . است  وروستا  در شهر  زحمتكشان 

بسادگي دست از قدرت نخواهندكشيد . اينكا رفقط باجنگ انقلابي خلق ميسر خواهد بود . مائوتسه  

دهقانان فقير وخلقهاي ستمديده جهان بدرستي بما آموخت  دون ، اين بزرگ ترين رهبر كارگران و

عليه    شان  نبرد  در  ستمديدگان  اينكه  براي  و  آيد  مي  بيرون  تفنگ  لوله  از  سياسي  قدرت   : كه 

ستمگران پيروز شوند ، يك نقشه جنگي بسيار داهيانه را طراحي كرد .  ما موظف هستيم كه اين  

پياده ك مان  در شرايط خود  مناطق روستائي  نقشه جنگي را  از  بايد  ما  اين جنگي است  كه   . نيم 

شورع كنيم ، چراكه دراين مناطق دولت توپ وتانك وحربه هاي ديگر خود را با قدرت كمتري مي 

ياد   و  بربائيم  نيروهاي مسلح رژيم  از دست  تفنگ هاي خود را  بايد  ما   . برد  بكار  ما  تواند عليه 

كه هاي  از سلاح  در جنگ خود  كه  توانند    بگيريم   مي  وبا خلاقيت  براحتي  وسيع   هاي  ه  تود 

مثلا ديناميت كه در معادن اطراف واكناف خراسان و سراسر كشور به مقدار كافي    –استفاده كنند  

به بهترين  نحو سود جوئيم  . كارگران و دهقانان فقير با اشتياق  به جنگ خلق    –يافت مي شود  

را   آنان  جنگ  اين  چراكه   پيوست  خواهد خواهند  رها  ماندگي   وعقب  وفلاكت   فقر  گردونه  از 

 ساخت ... .  

پيشبرد   بر عليم  براي  كه  انقلابي  يك حزب كمونيست   . پيشآهنگ لازم است  كار مهم حزب   اين 

مائوئيزم مسلط باشد وآنرا استادانه بكار برد. بدون چنين حزب پيشآهنگي     –لنينيزم    –ماركسيزم  

دارودسته هاي ارتجاعي مي توانند بدزدند . دشمنان ما   57ند سال  حاصل مبارزات تود ه ها را مان

حزب وايدئولوژي  اسلامي نمي توانستند حكومت اسلامي را بوجود آورند . طبقه ما نيز به حزب 

 –وايدئولوژي ماركسيزم  وايدئولوژي خود نياز دارد . حزب ما يك حزب كمونيست انقلابي است  

مي شود . تنها اين ايدئولوژي  است كه متعلق به كارگران و تمام ستم    مائوئيزم  ، خوانده  –لنينيزم  

 ديدگان واستثمار شوندگان  جهان از هر ملت ، نژاد ، رنگ و جنس است . 

اتحاديه كمونيست هاي ايران ) سربداران ( تشكيلاتي كمونيستي است  كه اين حزب را پايه گذاري  

مائوئيزم  را در ايران حمل   –لنينيزم    –رچم ماركسيزم  خواهد كرد ، اين تنها تشكيلاتي است كه پ
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مي   اي  انقلابيون  حرفه  داراي  كه  است  نيازمند حزبي  پيروزمند،  پيشبرد جنگ خلق    . كند  مي 

پيشرواني كه شورشهاي اخير را براه انداختند ،  زنان و مرداني موجودند كه مي    باشد. درميان  

رفه اي شوند . وظيفه اتحاديه كمونيستهاي ايران  ) سربداران ( توانند درآينده تبديل به انقلابيون ح

اين است كه با جديت ايدئولوژي  و خط خود را بميان اينان برده و تشكيلات خود را در بين اين  

 ، بود  نخواهيم  فروگذار  كوششي  و  فداكاري  هيچ  از  راه  ين  در  ما   . بسازد  باك  بي  مبارزين 

ضربان سختي وارد آورد تا درچنين روزهائي كمونيست هاي    جمهوري اسلامي به سازمان   ما

انقلابي در ميان توده ها نباشند ، اما نتوانست آنرا از ميان ببرد . در تمام اين سالها ما با افتخار  

پرچم سرخ  رهائي ستم ديدگان  را برافراشته نگاه داشتيم و آماده ايم  كه با تمام قوا و بدون هراس  

يعني ايدئولوژي  انقلابي ، خط و استراتيژي    –آنچه كه توده ها بدان نيازمندند  از سختي ومرگ ،  

را به آنان بدهيم . اكنون با ياري بيدريغ تحتاني ترين   -پيروزمند وتشكيلات  كمونيستي انقلابي   

اقشار جامعه ونسل نويني ازمبارزين  كه پا به ميدان  گذارده اند ، اين وظايف را سريعتر عملي 

 هيم ساخت و به رژيم  جنايتكار خواهيم فهماند كه تاريخ را توده ها خواهند ساخت .  خوا

 برافراشته باد پرچم ظفر نمون جنگ خلق ! 

 مرگ بر رژيم جمهوري اسلامي واربابان امپرياليستش !

 مائوئيزم !  –لنينيزم  –زنده باد ماركسيزم 

 پيش بسوي تشكيل حزب كمونيست انقلابي ايران ! 

 دانقلاب ! زنده با د كمونيزم ! زنده با

 

 اتحاديه كمونيستهاي ايران ) سربداران (

 1371 –خرداد 

 

 

 

 

 اتحاديه كمونيستهاي ايران

 ) سربداران ( 
 

چپ كه تحت تاثير آموزه هاي مائوتسه دون ودرس هاي انقلاب كبير     ، يك محفل  1348درسال  

، با تعيين خط مشي واستراتيژي خود ، وبا   فرهنگي پرولتاريائي در خارج از ايران تشكيل شده بود 

  -بنام " سازمان انقلابيون كمونيست ) ماركسيست پيش گذاشتن اصول و ضوابط تشكيلاتي معين ،  

بنام "  كمونيست " انتشار    لنينيست  ( " اعلام موجوديت نمود . در آن موقع اين سازمان ارگاني 

ت محصول  شك  بدون  كمونيست  انقلابيون  سازمان  توسط  اثيرداد.  بحال  تا  كه  اي  قله  ترين  رفيع 

همين    . بود  ايران  كمونيستي  جنبش  در    ، فرهنگي  انقلاب  يعني   ، شده  فتح  جهاني  پرولتارياي 

دهه   آغاز  انشعاب  حاصل  كه  جرياناتي  ساير  از  را  سازمان  اين  و    1340مسئله،  توده  از حزب 

كمونيست بر پايه درك عميق تري  مجزا مي كرد . سازمان انقلابيون  بودند  رويزيونيزم خروشفي  

از ايدئولوژي پرولتري ، نقش عنصر آگاه ، رويزيونيزم ،  اكونوميزم و مشي تود ه اي ايجاد شده 

و   تحليل مي كرد  نيمه مستعمره  فيودال  نيمه  به عنوان جامعه  ايران را  اين سازمان جامعه   . بود 

اشت . سازمان انقلابيون كمونيست  استراتيژي محاصره شهر ها از طريق دهات را به پيش مي گذ 

 معرفي احزاب وسازمانهاي عضو جنبش انقلابي انترناسيوناليستي
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نقش فعالي در هدايت جنبش دانشجويي خارج از كشور ايفا نمود و توانست د رآن پراتيك كمونيست 

 هاي انقلابي زيادي را پرورش دهد .  

بنام  ، ساز  1355درسال   ايران  در  ازبازماندگان گروهي   ( پويا  با گروه  انقلابيون كمونيست  مان 

كرد و " اتحاديه كمونيست هاي ايران " ايجاد شد نشريه " حقيقت " ارگان    گروه  فلسطين ( وحدت 

سياسي سازمان پديد    –اين تشكيلات بود . در پي اين وحدت ، تغييرات در خط مشي ايدئولوژيك  

لنينيزم تغيير   –بعبارت ماركسيزم    –انديشه مائو    –لنينيزم    –آمد . بطور مثال عبارت ماركسيزم  

ودرواقع رد آن بعنوان    نار گذاشتن قسمت آموزش هاي مائو ،معناي نداشت بجز كيافت . اين امر  

مرحله تكامل يافته ازعلم رهايي پرولتاريا . بعلاوه در زمينه استراتيژي انقلاب درايران نيز ، راه 

قيامي    مائوئي راه  بسود   ، جامعه  از  عميق  تحليل  يك  ارائه  بدون  خلق  بگوييم   –جنگ  بهتر  يا 

. اين تغيير وتحولات در سازمان پديده هاي اتفاقي يا مختص  كنار گذاشته شد    –قيامي  اعتصاب تا

به عرصه ايران نبود . بلكه به مثابه جزئي از تاثيرات كلي بحران جنبش بين المللي كمونيستي و 

 -نفوذ ايده ها وگرايشات نادرست كمنترني وخوجه اي در جنبش كمونيستي ايران محسوب مي شد 

عوا در يعني  دگماتيستي   . دارد  مي  پا  طلبانه  انحلال  و  دگماتيستي  دوگرايش  به  همزمان  كه  ملي 

. وقوع كودتاي  برخورد به اشتباهات گذشته و انحلال طلبانه در برخورد نقاط قوت و مثبت گذشته  

 رويزيونيستي در چين متعاقب مرگ رفيق مائو ، اين روند و گرايشات را تشديد كرد .  

بحبوحه انقلاب ايران ، انشعابي درون صفوف اتحاديه بوقوع پيوست و بخشي ر، د   1357در سال  

در دفاع از تئوري رويزيونيستي سه جهان از اتحاديه جدا شد.  كه بعدها جريان زحمت نام گرفت ،  

بهمن ، و پيش از آن انتقال كلي سازمان بداخل ، اتحاديه را در موقعيتي جديد قرار    22وقوع قيام  

يتي كه با عقب ماندگي تاريخي جنبش كمونيستي از سيروقايع عيني و عدم تدارك و بي داد . موقع

اتحاديه فعالانه در مبارزات  . اگر چه  توفاني رقم مي خورد  نقشه بودن در مقابل تحولات سريع 

وسانتريزم   التقاط   ، سياسي  ايدئولوژيك  كردگي  گم  جهت  اما  جست  شركت  هاي  توده  گوناگون 

بت  –لنينيزم    –برسرماركسيزم   اتحاديه بخوبي  واند از فرصت ها ي  مائوئيزم مانع ازآن گشت كه 

 انقلابي آن دوره سود جويد . 

، بهمراه گروه ها وسازمان هاي موسوم به خط سه وارد كنفرانس وحدت   1358اتحاديه در سال  

تلا اين   . بردارد  كارگر  طبقه  حزب  ايجاد  و  كمونيستي  جنبش  وحدت  جهت  در  گامي  تا  شي  شد 

 –سياسي درستي نداشت . چرا كه ماركسيزم    –ناموفق بود ، زيرا كه اصولا مبناي ايدئولوژيك  

كمونيستي    –لنينيزم   جنبش   . بود  نگرفته  قرار  مبناي وحدت   ) مائو  انديشه  درآنزمان   ( مائوئيزم 

چشم همين  از  هاي    ايران  گلوله  اصابت  مورد  كه  بود  و    –اكونوميستي  اسفنديار  رويزيونيستي 

 ناسيوناليستي قرار گرفت .  

در همين دوره ، اتحاديه سازمان نظامي خود بنام " تشكيلات پيش مرگ هاي زحمتكشان " را در  

پرچم سرخ برافراشتن  در  مهم  و  مثبت  گامي  واين  كرد  ايجاد  انقلابي  يك   كردستان  در  پرولتاريا 

ر كردستان ، فعاليت هاي  عرصه پر آشوب ومملو از پرچم هاي طبقاتي مختلف ، بود . اتحاديه د 

عليه   دهقانان  جنگ   ، دهقاني  هاي  اتحاديه   ، انقلابي  هاي  توده  هاي  تشكيلات  سازماندهي  مانند 

، ها  شور     فئودال  با  را  وغيره  ها  توده  نظامي  آموزش   ، هاي  فئودال  زمين  تقسيم  و  مصادره 

بانه و  تشكيلات پيش مرگ هاي زحمتكشان " فعالانه د وحرارت به پيش  مي برد . "   رجنگهاي 

بهار   در  مقاومت سنندج  به   59جنگ  برخورد  در  تشكيلات  اين  انقلابي  . موضع  شركت جست  

دامن زدن به انقلاب ارضي و برپاكردن اتحاديه هاي دهقاني،  حاكميت، بهمراه سياست آن مبني بر

اليستي و غلبه  منجر به تقويت اتحاديه در مدت نسبتا كوتاهي شد . اما بعد ها رشد انحرافات ناسيون

اپورتونيزم راست بر اتحاديه بويژه در برخورد به جنگ ارتجاعي ميان ايران وعراق به انحلال  

 اين تشكيلات نظامي منجر شد .  
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سال   اواخر  سال    59در  طبقاتي    60واوايل  ماهيت  به  برخورد  در  اتحاديه  انحرافات  تحميق  با 

درت سياسي ، مبارزه دروني ميان خط  مسئله كسب ق  حاكميت ارتجاعي جمهوري اسلامي و كلا

   . بالا گرفت  ادامه ودرنتيجه همين مبارزه دروني  انقلابي واپورتونيزم راست  قيام سربداران در 

بعد از خرداد سال   بود و مشخصا وقايع  بن بست رسيده  به  متولد شد . خط راست واكونوميستي 

خت . قيام سرخ سربداران پاسخي  سياسي عملي را عيان سا   –، اين بن بست ايدئولوژيك     1360

  57جسورانه بود به شرايطي كه ارتجاع اسلامي در پي از بين بردن تمامي دست آوردهاي انقلاب  

در جنگل هاي اطراف شهر آمل متمركز شده و    60دراواخر تابستان سال  بود .  نيروهاي سربدار  

ه سرانجام در پنج بهمن سال  پس از چندين درگيري كوچك و بزرگ با ارتش و سپاه در طي چند ما

نبرد دلاورانه آمل را سازما ن دادند  و ضربات سختي بر پيكر ارتجاع اسلامي وارد آوردند .   60

قيام سربداران در آمل در مقابل تمركز قواي دشمن از سراسر كشور نتوانست تاب بياورد و با به 

شكست نظامي سربداران در  شهادت رسيدن دهها تن از كمونيست هاي سربدار شكست خورد .   

مبناي             بر  حركت  دون  مائوتسه  بقول  يا  مدت  كودتا  جنگ  گيري  جهت  اتخاذ   نتيجه  اساسا  آمل 

بهمين   برده شد و  پيش  به  قيام شهري  گيري  با جهت  نبرد  اين    . بود  پيروزي سريع "  تئوري   "

  . انقلابي غافل ماند  ا  خاطر از خصلت دراز مدت جنگ  اين وجود  پايه اي  با  بردونكته  نبرد  ين 

استوار بود :  يكم "  حركت بر مبناي اين اصل كه  " قدرت سياسي از لوله تفنگ بيرون مي آيد "  

. دوم ضرورت اعمال    و ضرورت اعمال قهر و پيشبرد جنگ انقلابي جهت كسب قدرت سياسي  

تنها  لابي سربداران نه رهبري پرولتاريا در پروسه كست قدرت وانجام انقلاب اجتماعي .  جنگ انق

انقلاب   درجريان  غير  طبقات   از  پرولتاريا  روي  دنباله  گرايش  عليه  قاطع   و  آشكار  مخالفتي 

دموكراتيك بود و  ازين زاويه جوهر حركت خلاف جريان را در خود داشت ، بلكه براين اصل 

ميرا ايدئولوژي از  پرولتاريا  آتي  نسل  گذاشت  نبايد  كه  كرد  پافشاري مي  مهم  انقلابي محروم  ك  ثي 

گردد ،  هرچند شكست موقتي  اجتناب ناپذير باشد .  پراتيك انقلابي سربداران ودست آورد هاي آن 

گسستي شد  از انحرافات گذشته و ورود به  دوره نوين از حيات اتحاديه ،  دوره اي كه با  مبناي   

 ن المللي مشخص شد .  درك عميقتر از رسالت تاريخي پرولتاريا و علم وايدئولوژي طبقه بي 

، بعد ازآنكه ضربه سراسري ارتجاع بر پيكر اتحاديه فرودآمد وصدها تن از اعضاء   1361درسال 

بازسازي تشكيلات  و هواداران آن دستگير واعدام شدند ،  كميته  موقت رهبري براي ترميم ضربه 

موقت در انجام اين    ودرهم شكست روند قدرتمند انحلال طلبي در آن روزها تشكيل شد .  كميته

 حيث المجموع  موفق گشت .وظايف من 

، شوراي چهارم اتحاديه برگزار شد كه بدون شك حاصل كار كميته موقت رهبري    1362در بهار  

برانديشه   نوشت  چهارم  شوراي  منتخب  رهبري  كه  اي  مقدمه  و  شورا  اين  درمصوبات     . بود 

مثب دستآوردهاي  و  گذاشته شد  تاكيد  دون  اپورتونيستي مائوتسه  با حملات  مقابله  در  ت سربداران 

انقلابي   تدارك جنگ  ، وظيفه  اين مصوبات  در   . قرار گرفت  دوباره  تائيدي  انحلال طلبانه مورد 

 براي  سرنگوني جمهوري اسلامي تسريع شد .  

راستين   هاي  مائوئيست  و  كمونيستي  المللي  بين  جنبش  با  مجددا  اتحاديه  ارتباط  دورن  درهمين 

سال    سراسر به   ، ارتباط  همين  درادامه  و  برقرار گشت  از شوراي   1363جهان  بعد  اتحاديه كه 

كمونيست هاي ايران ) سربداران (  " را بخود گرفت ، به جنبش انقلابي  چهارم ماند "  اتحاديه  

 با اين جنبش بعهده گرفت .  انترناسيوناليستي پيوست و نقش فعالي در رابطه  

دوره دوم ارگان اتحاديه مجددا كار خود را آغاز   –، نشريه " حقيقت "    1363در بهمن ماه سال  

پائيز   درآستانه   . مبارزه   1364كرد  مجدد  اندازي   براه  براي  تدارك  جريان  در  كه  اتحاديه   ،

تدارك جنگ خلق  اخلالي   امر  در  بدون شك  اين ضربه  و  ديگر شد  متحمل ضربه  بود  مسلحانه 

ارزش .  رفقاي  آورد  پديد  درآمدند و  جديد  اسارت رژيم  به  اتحاديه  كادرهاي   از رهبري و  مندي 
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همان  طور كه از آنها انتظار مي رفت زندان را به سنگر درخشان نبرد بدل ساختند و سرانجام در  

ماه   اين   1365اسفند  سرخ  خاطره   . شدند  سپرده  اعدام  جوخه  اتحاديه    به  شهداي  وديگر  رفقا 

 ايران و مائوئيست هاي ساير كشور ها است .  همواره الهام بخش مائوئيست هاي

خونين وانقلابي  و جمع بندي و  سنتز تجارب چند ساله اش،   اتحاديه بعد از عبور دردل پراتيك

انجام اين مهم در ارتباط نزديك مائوئيزم استوار نمود .    –لنينيزم    –سرانجام خود را بر ماركسيزم  

ود  انترناسيوناليستي   انقلابي  جنبش  و  با  متشكل  وسازمانهاي  احزاب  دروني  مبارزات  پروسه  ر 

 دراين جنبش صورت گرفت .  

سياسي اش و تبليغ وترويج    –طي چند سال گذشته ، اتحاديه ضمن تدقيق  وتكامل خط ايدئولوژيك  

برپايي جنگ خلق حركت   وتدارك  انقلابي درايران  ايجاد حزب كمونيست  در راه  ،  مجدانه  آن  

ميم ضربات و سازماندهي و تخصصي مجدد نيروها در شرايط  و ظيفه تر  كرده ، ودرعين حال  

دوره   از  آميز  موفقيت  گذار  پروسه    ، اتحاديه   . است  برده  پيش  به  راهم  ضربه  از  بعد  نوين 

بازسازي خود را به واسطه استواري واستحكام ايدئولوژيك بروي مائوئيزم بعنوان رفيع ترين قله  

تئوري   تشخيص  با  و  مركزي ماركسيزم  حلقه  مثابه  به  پرولتاريا  ديكتاتوري  تحت  انقلاب  ادامه 

خدمات مائو ، وانقلاب كبير فرهنگي پرولتاريا بعنوان پيشرفته ترين تجربه پرولتارياي بين المللي 

 ، با انجام رسانيد . 

پيروزمندانه   پيشبرد  براي  پيگيرانه  تلاش  در  امروز   ) ) سربداران  ايران  هاي  كمونيست  اتحاديه 

 سالتي است كه تاريخ بر دوش پرولتارياي آگاه در ايران نهاده است . ر




